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گفت وگو با مردي كه دو نفر را به قتل رسانده است

فقط از خودم دفاع كردم

نگاه

دفاع مشروع از منظر قانون
 

 عبدالصمد خرمشاهي
    وكيل دادگستري

ــه جرم  ــل موجه  عل
به عللي گفته مي شود كه 
ــكاب جرم را توجيه  ارت
مي كند و آن زماني است 
كه وقوع فعلي از طرف فردي ثابت شده باشد، ولي 

وي به دلايلي مجازات نشود. اين موضوع شرايطي 
دارد كه بايد ثابت شود.

ــروع، يكي از مواردي است كه ممكن  دفاع مش
ــت مجازات را از متهم ساقط كند. دفاع از جان،  اس
مال و ناموس خود يا ديگري در دين اسلام و به تبع 
ــمرده  آن در قوانين جزايي ما وجود دارد و جايز ش

شده است.
 اين موضوع در مواد 625 تا 630 قانون مجازات 
اسلامي سابق تصريح شده بود و در حقوق كيفري از 
آن به عنوان يكي از علل موجهه جرم ياد شده است. 
ــلامي  قانونگذار اين بحث را در قانون مجازات اس

جديد مقداري توسعه داده، اما دفاع مشروع شرايطي 
دارد كه حتما بايد رعايت شود. اين شرايط در قانون 
ــت؛ اول اين كه دفاع زماني معني  مشخص شده اس
ــتند به  دارد كه ترس براي نفس يا ناموس يا مال مس
قراين معقول باشد. بنابراين هيچ فردي نمي تواند ادعا 
كند احساس كرده مقتول قصد حمله به او را دارد و 

به همين دليل دست به قتل زده است. 
ــد.  ــب با حمله باش ــه دفاع بايد متناس دوم اين ك
سوم اين كه توسل به قواي دولتي ميسر نباشد. طبق 
ــان ترين راه صورت  ــده اي رفع خطر بايد از آس قاع
ــيوه (مثلا قتل) ــخت ترين ش بگيرد نه اين كه فرد س

ــروع نبايد  را انتخاب كند. نكته آخر اين كه دفاع مش
ــتادگي در برابر قانون محسوب شود يعني اگر  ايس
ــتگير كنند، فرد  ــردي را دس ــتند ف ماموران خواس
نمي تواند از خودش دفاع كند؛ چون عمل ماموران 
ــت كه اگر در  ــت. موضوع ديگر اين اس قانوني اس
ــه قريب الوقوع،  ــوع حمله  يا خطر حمل ــل وق مقاب
ــي صورت گرفت، علاوه بر  ــل يا ضرب و جرح قت
ــاقط است  اما  قصاص، ديه هم از گردن مرتكب س
ــرايط بسيار اهميت دارد و  در اين باره نيز رعايت ش

بايد در دادگاه ثابت شود. 
ادامه در صفحه 3

 مريم عفتي

چابكي و هيكل ورزيده رحيم برايش دردسرساز 
ــاند. او متهم  ــوي قتل كش ــد و اين جوان را به س ش
ــت دو نفر را به قتل رسانده و اموالشان را سرقت  اس
ــت. هر چند خودش همه اتهاماتي را كه به  كرده  اس
ــدارد و مي گويد انگيزه قتل ها  ــده، قبول ن او وارد ش
چيزي نيست كه در پرونده آمده اما قتل ها را به گردن 
ــعبه 113 دادگاه  مي گيرد. متهم كه دو هفته قبل در ش
ــتان تهران محاكمه شده  است، درباره اين  كيفري  اس

جنايت ها توضيح مي دهد. 
متهم هستي دو جوان را به قتل رساندي، اموال 
آنها را سرقت كردي و چندين ماه هم فراري بودي. 

قبول داري؟
سرقت را قبول ندارم اما قتل ها را مي پذيرم، با اين 
حال عمدي نبود، ضمن اين كه من چيزي ندزديدم و 
با اين كه مي دانستم چند ميليون  تومان پول در حساب 
ــت  ــي از مقتولان (كيوان) وجود دارد، به آن دس يك

نزدم. 
ــدي نبود، پس چطــور دو نفر را  ــر قتل عم اگ
كشتي؟ مگر مي شود دو نفر را غيرعمدي كشت؟

ــم و قصدم فرار  ــتم آنها را بكش ــن نمي خواس م
ــدم  ــت آنها بود؛ چون دو نفر بودند مجبور ش از دس

خشونت بيشتري نشان بدهم. 
دو مقتول را از كجا مي شناختي؟

كيوان صاحبكارم بود. من در مغازه او كار مي كردم 
اما سينا (مقتول دوم)را نمي شناختم و تازه با او آشنا 

شده  بودم. 
با كيوان از قبل مشكلي داشتي؟

ــكل پيدا كرده بود اما برادرش  مدتي بود با من مش
واسطه شده و به او گفته  بود كاري به كار من نداشته  
ــط مدت كوتاهي با آنها  ــد. البته قرار بود من فق باش

كار كنم. 
چرا كيوان با تو بد بود؟

ــده  بودم او قيمت اجناس را  چون من متوجه ش
تغيير مي دهد و قيمت غيرواقعي روي آن مي زند.

شغل كيوان چه بود؟
او و برادرش سوپرماركت داشتند و بيشتر اوقات 
كيوان آنجا بود. من هم به عنوان كارگر استخدام شده 
ــدم قيمت اجناس را با روش   بودم. وقتي متوجه ش
ــد روي آنها قيمت جديد  ــي پاك مي كند و بع خاص
ــراض كردم و گفتم ديگر در  ــد، به اين كار اعت مي زن
ــوان گفت اين موضوع به تو  ــازه نمي مانم. اما كي مغ
ــوع را با برادرش در ميان  ــي ندارد و وقتي موض ربط

ــكل را حل كند و از من  ــتم، قول داد اين مش گذاش
ــول حرام در  ــت پ ــت بمانم. دلم نمي خواس خواس

زندگي ام باشد. 
از آن به بعد بود كه شما مشكل پيدا كرديد؟

چون دست كيوان روشده  بود، مي خواست از من 
انتقام بگيرد. مي گفت حالت را مي گيرم. چندبار هم 

كارهايي كرد كه من خيلي ناراحت شدم. 
چه كار كرد؟

به بدنم دست مي زد و اين كار ناراحتم مي كرد. 
تو كه بچه نبودي، مي توانســتي از آنجا بيرون 

بيايي. چرا اين كار را نكردي؟
قرار بود من يك ماه با كيوان و برادرش كار كنم. او 
ــايي مرا هم گرفته  بود و گفته بودم اگر  مدارك شناس
مداركم را بدهد، مي روم اما كيوان مقاومت مي كرد. 

چه دليلي داشت مانع رفتن تو شود؟
نمي دانم، شايد از ترس برادرش، چون به برادرش 
ــه  بودم كيوان مرا اذيت مي كند و او دوباره تذكر  گفت
ــتي و من  داده  بود. كيوان مي گفت تو كارگر من هس
ــت دارم با تو داشته باشم.  حق دارم هر رفتاري دوس
ــن دليل با من بد  ــر بار نمي رفتم. به همي ــن هم زي م

رفتاري مي كرد. 
چرا مي خواستي فقط يك ماه در مغازه باشي؟

ــي كار مي كردم كه درآمدم خوب بود. به  در جاي
دليل شغلم آمادگي جسماني خوبي داشتم و از اين رو 
هميشه ورزش مي كردم و بدنم را آماده نگه مي داشتم 
ــكلات خانوادگي، مجبور شدم شغلم  اما به دليل مش
را رها كنم. اول از رئيسم خواستم مرا به جاي ديگري 
ــل كند اما آنها مخالفت كردند و من هم مجبور  منتق
ــتعفا كنم و به همين دليل در حالت تعليق  ــدم اس ش
قرار داشتم تا استعفايم بررسي شود. يك ماه مرخصي 
ــتعفاي  گرفته  بودم و قرار بود در اين مدت درباره اس
من نظر بدهند و اگر موافقت نمي كردند، دوباره بايد 
ــتم. البته من به رئيسم گفته  بودم  ــر كارم برمي گش س
ــتم ديگر در اين شغل نمانم. پيش خودم  مصمم هس
ــاه وقتم را تلف نكنم و براي خودم  ــم اين يك م گفت
ــوپرماركت  كمي پس انداز كنم. به همين دليل در س

كيوان و برادرش حسابرس شدم. 
چطور با كيوان آشنا شدي؟

آنها آگهي استخدام داده  بودند. من در روزنامه اين 
آگهي را ديدم و تماس گرفتم و استخدام شدم. 

قتل چطور اتفاق افتاد؟
آنها به من جاي خواب هم داده  بودند و شب حادثه 
وقتي وارد آنجام شدم، ديدم كيوان و سينا هركدام يك 
طرف اتاق دراز كشيده  اند. سينا خواب بود اما كيوان 

با تلفن همراهش بازي مي كرد. پس از دقايقي كيوان 
فيلمي را از گوشي اش به من نشان داد،وقتي صحنه 
ــس دادم و گفتم من اهل  ــي را پ ــدم، گوش اول را دي
اين كارها نيستم و ديگر با من كاري نداشته  باش اما 
ــت بردار نبود. با عصبانيت بلند شدم تا از اتاق  او دس

بيرون بروم كه سينا از صداي ما بيدار شد. 
بين تو و كيوان درگيري اتفاق افتاد؟

ــتم خودم  ــديم و من توانس بله، ما با هم درگير ش
ــت او خلاص كنم اما اين بار سينا آمد و مرا  را از دس
گرفت. وقتي سينا دست هايم را گرفت، كيوان قصد 

آزار مرا داشت. 
چطور فرار كردي؟

ــتم در يك لحظه  چون من رزمي كار بودم، توانس
سينا را غافلگير كنم. دست هايم را رها كردم. بعد هم 
كيوان را هل دادم و او زمين افتاد. سينا دوباره جلو آمد 

كه او را هم هل دادم و زمين خورد. 
چرا فرار نكردي و آنها را كشتي؟

ــتم فرار كنم اما آنها باز هم به من حمله  مي خواس
كردند. سينا اين بار سيمي دور گردنم انداخت تا مرا 
خفه كند. سيم را گرفتم و دور گردن خودش پيچيدم. 
يادم نيست فشار دادم يا نه اما او شل شد و زمين افتاد. 
بعد كيوان بلند شد تا مرا بزند كه او را هل دادم و سرش 

به ديوار خورد و من بسرعت فرار كردم. 
چرا از كسي كمك نخواستي، مگر نمي گويي 

جايي كه بوديد مسكوني بود؟
ــيدم از كسي كمك بخواهم. آن موقع خيلي  ترس

وحشت زده بودم. 
چرا سينا و كيوان را به بيمارستان نرساندي؟

ــي از خانه فرار كردم، به مغازه رفتم و مدارك  وقت
شناسايي ام را برداشتم و همان لحظه تصميم گرفتم 
ــه آنها كمك كنم. وقتي به خانه  ــه خانه برگردم و ب ب
ــنيدن صداي خرخر از دهان كيوان،  ــتم، با ش برگش

ترسيدم و دوباره آنجا را ترك كردم. 
بعد از فرار كجا رفتي؟

به شهري رفتم كه در آنجا درس مي خواندم. من 
دانشجو بودم. دوماهي كلاس هايم را رفتم و بعد هم 

در دانشگاه پليس مرا بازداشت كرد. 
آن طور كه در پرونده آمده، تو چند كارت بانكي 
و تلفن همراه كيوان را سرقت كردي، اگر انگيزه تو از 

اين قتل ها فقط دفاع بود، چرا اين كار را كردي؟
درباره كارت ها بايد بگويم من اصلا خبر نداشتم 
ــت چون  ــي كه برمي دارم، كارت بانك هس در كيف
كيوان مدارك شناسايي مرا در آن كيف گذاشته  بود، 
ــدم چند كارت  ــتم و بعد هم متوجه ش آن را برداش
ــنامه كيوان در آن هست. من  بانك و يك كپي شناس
ــتم در حالي كه  از كارت ها فقط 2000 تومان برداش
ــتم  ميليون ها تومان در آنها پول بود و اگر مي خواس
ــتم اما اين كار را  ــرقت كنم، آن پول ها را برمي داش س
نكردم. درباره گوشي هم چون كيوان در آن فيلمي از 

من داشت، آن را سرقت كردم. 
اين فيلم از كجا آمده  بود؟

ــه  بود و تهديد مي كرد  ــه از من فيلم  گرفت مخفيان
ــم، اين فيلم را بلوتوث  ــته اش تن نده اگر به خواس

مي كند.
با كپي شناسنامه مقتول چه كردي؟

ــيمكارت داشتم تا بتوانم همه  چون نياز به كد س
فيلم ها را پاك كنم، با استفاده از آن به مركز تلفن همراه 
رفتم و كد را گرفتم و بعد هم كه فيلم را پاك كردم، 

گوشي را دور انداختم. 
اولياي دم درخواســت قصاص كرده اند. فكر 
مي كني بتواني از هر دو خانواده رضايت بگيري؟

نمي دانم. واقعا نمي دانم چه سرنوشتي در انتظار 
ــدت ناراحت  ــت.  با اين كه از قتل دو نفر بش من اس

هستم اما بايد بگويم من فقط از خودم دفاع كردم.
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 مرجان رضايي
ــم آبان  ــت و نه ــنبه بيس ــح چهارش ــاعت 11 صب س
ــى 110  ــالى با مركز فوريت هاى پليس ــال مرد ميانس امس
ــدى داخل خودروى پژو  ــف جس  تماس گرفت و از كش
ــتاهاى  ــى از روس ــراف يك ــاده اى در اط ــار ج  در كن

مازندران خبر داد. 
با اعلام اين گزارش بلافاصله گروه ويژه از كارآگاهان 
جنايى همراه متخصصان پزشكى قانونى و بررسى صحنه 
جرم راهى محل شدند و سرانجام بعد از تحقيقات گسترده، 

راز اين جنايت را فاش كردند. 

خواستگارى مرگبار
پسر جوان براى رسيدن به دختر مورد علاقه اش مرتكب قتل شد

خودروى مشكوك
ــه در نزديكى منطقه  ــان با حضور در محل ك كارآگاه
دودانگه سارى بود، با جسد مردى در صندلى عقب خودرو 
مواجه شدند. مرد ميانسالى كه خبر را به پليس اعلام كرده، 
ــر روز براى چرا به آن  ــفندانش را ه چوپانى بود كه گوس
منطقه مى برد. تحقيقات از چوپان آغاز شد و او به ماموران 
ــرا به اين منطقه  ــفندانم را براي چ ــت: «هر روز گوس گف
ــى آورم. ديروز كه به اين  منطقه آمدم، كنار جاده متوجه  م
ــته بود. دو مرد كه يكى از  ــدم كه نگه داش همين خودرو ش
آنها پسرى حدود بيست ساله بود و دومى همين مردى كه 
ــين قرار دارد، از خودرو پياده شدند  جنازه اش داخل ماش
ــمت دشت رفتند. آنها باهم صحبت مى كردند. من  و به س
ــان نشدم، اما به نظر نمى آمد مساله اى  متوجه حرف هايش

بين آنها باشد و بخواهند باهم دعوا كنند.
ــفندانم رفتم  ــان ادامه داد: «من به دنبال گوس مرد چوپ
ــه دوباره به اين  ــوش كردم. امروز ك ــر را فرام و آن دو نف
ــين شدم. برايم عجيب بود  منطقه آمدم، متوجه همان ماش
ــت. كمى  ــين از ديروز تا حالا حركت نكرده اس ــه ماش ك
ــينانش همين  ــر كردم و با خودم گفتم احتمالا سرنش صب
اطراف هستند. اينجا هوا سرد است و معمولا كسي به اين 
منطقه نمى آيد. به همين دليل بودن ماشين در آن محل كمى 
مشكوك به نظر مى رسيد. به طرف ماشين رفتم و نگاهى 
به داخل آن انداختم. مردى بين صندلى عقب و جلو افتاده 

بود. صورتش كاملا مشخص نبود، اما 
معلوم بود همان مرد ميانسالى است كه ديروز او را ديده ام. 
چند ضربه به شيشه زدم، اما جواب نداد. از خون هايي كه 
ريخته شده بود. مطمئن شدم كشته شده است به همين دليل 
با پليس تماس گرفتم. اگر پسر جوان را ببينم، مى توانم او را 

شناسايى كنم. چهره اش بخوبى به يادم مانده است.

ااكارآگ
دودانگه
مواجه ش

ان
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حكمى براى بازداشت
ماموران بعد از شنيدن صحبت هاى دختر جوان از 
خانواده او نيز بازجويى كردند و مشخص شد سهيلا 
حقيقت را مى گويد. از سويى دستور بازداشت كامران 
ــتگيرى به اداره آگاهى  صادر و متهم جوان بعد از دس

منتقل شد.
ــدران توضيح  ــتان مازن رئيس پليس آگاهى اس
ــال به اداره آگاهى، در  ــد: «كامران پس از انتق مى ده
ــال  ــد. از چوپان ميانس ــات منكر جنايت ش تحقيق
خواسته شد كامران را ملاقات كند تا مشخص شود 

ــت كه روز قبل از جنايت با  كه او همان فردى اس
خشايار بوده يا خير. وقتى چوپان ميانسال كامران را 
ديد، او را شناسايي كرد و گفت اين جوان همان پسرى 
ــت كه روز قبل از كشف جسد او را ديده است. اس

سرهنگ عظيمى ادامه مى دهد: به دنبال اظهارات مرد 
چوپان كه تنها شاهد ماجرا بود و همچنين با توجه 
ــهيلا در باره مزاحمت هاى كامران و  به گفته هاى س
قرار ملاقات كامران و خشايار، درست همان روزى 
ــال آنها را ديده بود و ساير مدارك  كه چوپان ميانس
ــواهد موجود در پرونده، كامران كه راهى براى  و ش
ــار لب به اعتراف  ــان حقيقت نمى ديد، به ناچ كتم

گشود. 

تنها سرنخ
ــف و با  ــايار با توجه به مدارك موجود در خودرو كش هويت مقتول به نام خش
استعلام پلاك خودروي پژو مشخص شد خودرو متعلق به قربانى پرونده است. در 
ــى از خودرو، هيچ سرنخى از پسر جوان به دست نيامد، اما كارآگاهان جنايى  بازرس

موفق شدند سفته اى را داخل خودرو پيدا كنند.
ــدران در اين باره مى گويد:  ــتان مازن ــى، رئيس پليس آگاهى اس ــرهنگ عظيم  س
ــهيلا روى سفته نوشته شده بود. طبق تحقيقات  ــخصات دختر جوانى به نام س «مش
ــال داشت و در شهرستان سارى زندگى مى كرد. ماموران راهى خانه  ــهيلا 20 س ما س

سهيلا شدند و به تحقيق از اين دختر پرداختند.»
دختر جوان وقتى از قتل خشايار باخبر شد، به كارآگاهان پليس گفت: «خشايار 
ــاكن اين شهرستان نيست،  ــت. او س ــت با خانواده ما در رفت و آمد اس مدت هاس
ــر زدن به خانواده اش به  ــراى كار به اينجا آمده و هر چند وقت يكبار براي س ــا ب ام
شهرستان خودش مى رود. خشايار دوست صميمى پدرم بود و براى 
او احترام زيادى قائل بوديم. چند روز قبل وقتى متوجه ناراحتى ام شد، 
علت را پرسيد و من به او گفتم پسرى به نام كامران كه در همسايگى 
ما زندگى مى كند، از من خواستگاري كرده، اما به او پاسخ منفى دادم. 
او با شنيدن جواب من خيلى ناراحت شد و بعد از آن شروع به تهديد 
 كرد كه اگر جواب مثبت ندهم، برايم مشكل به وجود مى آورد. خشايار
وقتى از اين موضوع باخبر شد به من قول داد با كامران صحبت و اين 

مشكل را حل كند.
دختر جوان ادامه داد: خشايار بعد از آن روز چند بار با كامران تماس 
گرفت و با او صحبت كرد. تا اين كه دو شب قبل به خانه ما آمد و گفت 
مى خواهد با كامران قرار بگذارد تا رودر رو با هم حرف بزنند. او گفت 
اگر نتواند كامران را راضى كند كه دست از كارهايش بردارد، موضوع را 
به پليس مى گويد و همه چيز را از طريق قانونى پيگيرى مى كند بنابراين 

من اصلا نبايد از او بترسم.

 اعتراف به جنايت
ــت دست به جنايت بزنم.  ــر پرونده اش گفت: «دلم نمى خواس متهم جوان در بازجويى  به افس
ــهيلا را دوست  ــهيلا معرفى كرد. من س ــايار چند بار با من تماس گرفت و خود را از اقوام س خش
ــردم با تهديد بتوانم رضايت دختر مورد  ــا او راضى به ازدواج با من نبود. تصور مى ك ــتم، ام داش
علاقه ام را جلب كنم و او را به عقد خودم دربياورم، اما خشايار با من تماس گرفت و گفت با سهيلا 
كارى نداشته باشم. او به من گفت اگر فقط يك بار ديگر سهيلا را تهديد كنم، قضيه را به پليس 
مى گويد و اين ماجرا براى من مشكل ساز مى شود، اما من به تهديدهاى او توجه نكردم. با خودم 
گفتم نبايد با شنيدن چنين صحبت هايى ميدان را خالى كنم. به اين ترتيب به كارهاى اشتباه خودم 
ادامه دادم. تا اين كه دوباره خشايار با من تماس گرفت و خواست مرا ببيند. باهم قرار گذاشتيم و 

خشايار به محل قرار آمد. سوار ماشين او شدم و باهم به محل قتل رفتيم. 
ــت با اين صحبت ها از  ــايار با من كمى صحبت كرد و وقتى ديد قرار نيس متهم ادامه داد: خش
تصميم خودم منصرف شوم، خيلى جدى گفت با پليس تماس مى گيرد و از من شكايت مى كند. 
ــدم  ــوخى مى كند، اما بعد از مدتى باتوجه به حرف هايى كه مى زد، مطمئن ش ابتدا تصور كردم ش

جدى حرف مى زند. آن موقع بود كه ترسيدم. 
فكر كردم اگر او از من شكايت كند و مرا به اتهام مزاحمت و تهديد بازداشت كنند، آن وقت 
چه اتفاقى مى افتد؟ برايم خيلى سخت بود. تا به حال پايم به كلانترى باز نشده بود. از طرفى سهيلا 
دختر دلخواه من بود و نمى توانستم او را فراموش كنم. خيلى عصبانى بودم و كمى هم ترسيده 
بودم. به همين دليل زمانى كه بعد از پياده روى كوتاه برگشتيم و دوباره سوار ماشين خشايار شديم 
تا به خانه برگرديم، با چاقويى كه همراه داشتم چند ضربه به خشايار زدم. براى اين كه كسى متوجه 
جسد نشود، جنازه او را بين صندلى عقب و جلوى ماشين قرار دادم و سعى كردم هيچ ردى از 

خودم در خودروى مقتول به جاى نگذارم. بعد بسرعت از محل فرار كردم.
رئيس پليس آگاهى استان مازندران درباره اين پرونده مى گويد: پس از اعتراف كامران به قتل، 
ــد، اين در حالى بود  ــازى صحنه جنايت پرداخت و به اين ترتيب راز اين قتل برملا ش او به بازس
ــده و متهم هيچ ردى از خود در صحنه  ــهر پيدا ش ــد داخل خودروى مقتول و خارج از ش كه جس

به جاى نگذاشته بود.»
متهم اكنون در بازداشت به سر مى برد و بازپرس جنايى به پرونده او رسيدگى خواهد كرد.

جنايت
تتيت بزنم. ــت دست به جنا
لالايلا را دوست ــه ييرد. من س ررك ك 
تتيت دختر مورد  بتوانم رضا
لا ه ا گفت فت گ

4

ادامه از صفحه 2
ــده كسي كه  ــياري از پرونده ها ديده ش در بس
ــد در دفاع از  ــوان مي كن ــده، عن مرتكب قتلي ش
ــت و در واقع به  خودش اين كار را انجام داده  اس
نوعي مي خواهد عمل خودش را توجيه كند حال 
آن كه صرف ادعا كافي نيست و وجود شرايط بايد 
ــي و ثابت  شود آيا فرد مي توانسته با وسيله  بررس
يا كار ساده تري رفع خطر بكند يا از افراد ديگر يا 

پليس يا مقامات دولتي كمك بگيرد يا خير.
ــوان قوي هيكلي  ــوان مثال اگر يك ج ــه عن  ب
مدعي شد پيرمردي قصد تعرض به او را داشت و 

به همين سبب مرتكب قتل شد، اين ادعا پذيرفتني 
نيست؛ چون آن جوان براحتي مي توانست از عهده 

پيرمرد بربيايد و رفع خطر بكند. 
ــلامي جديد  امتيازي كه در قانون مجازات اس
ــابق وجود دارد، اين است كه  ــبت به قانون س نس
ــود شخصي  ــخص ش اگر نفس دفاع ثابت و مش
ــال خودش و  ــوس و م ــس و نام ــاع از نف در دف
ــده، فرد از  ــي مجرمانه ش ــب فعل ــري مرتك ديگ
ــود، اما  ــاز علل موجهه جرم برخوردار مي ش امتي
ــاع و حمله حتما بايد  ــب دف ــون قبلي تناس  در قان

رعايت مي شد. 

ب ــف و ششكش كجود در خودرو 
ق به قربانى پرونده است. در
ىىيى ااكارآگاهان جنا كامد، اما  ااي يي ن

2

مام
خانوا

3
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ــيمين مرده و آن را فراموش كرده  ــقي كه مدت ها قبل در دل س عش
ــي به زندگي او انداخت كه سيمين و  ــاهين آتش  بود، با آمدن دوباره ش
شوهرش سعيد را به قاتل تبديل كرد  و اكنون آنها را در آستانه مجازاتي 
سنگين قرار داده  است. اين زوج كه تازه با هم ازدواج كرده  بودند، متهم 
هستند شاهين را به خانه كشانده و او را به قتل رسانده اند. اين دو نفر 
كه دو هفته قبل در شعبه 74 دادگاه كيفري  استان تهران محاكمه شدند، 
مي گويند مقصر اصلي شاهين بود و اگر او وارد زندگي آنها نمي شد، 

اين اتفاق نمي افتاد.
ــتي كه عليه زن و شوهر  ــتان تهران درباره كيفرخواس نماينده دادس
ــده و دلايلي كه در پرونده وجود دارد، مي گويد:  متهم به قتل صادر ش
ــت اين زوج به قتل رسيده، از نظر دادسرا محرز  ــاهين به دس اين كه ش
است، چرا كه متهمان به قتل اعتراف كرده و درباره از بين بردن جسد 

نيز توضيح داده اند. وقتي سعيد اعتراف كرد بعد از قتل شاهين،جسد را 
مثله كرده و در بيابان به آتش كشيده است، ماموران به محلي كه او گفته  
بود، رفتند و بقاياي جنازه را كشف كردند.از جسد مقداري استخوان 
ــان مي دهد  ــده روي آن نش ــه جا مانده  بود كه آزمايش هاي انجام ش ب

متعلق به مقتول است.
 ضمن اين كه پليس در محل كشف جسد با دستگاه هاي مخصوص، 
قطرات خوني را كشف كرده كه با گروه خوني مقتول همخواني دارد. 
ــتخوان هاي مقتول نبود.  ــف قطرات خون يا اس البته تنها مدرك ما كش
تحقيقات از طريق تلفن همراه مقتول نيز معلوم كرد آخرين تماس با او 

از طرف سيمين بوده  است. 
همين موضوع باعث شد تماس هاي گذشته را نيز بررسي كنيم. بعد 
از آن متوجه شديم بيشترين تماس هايي كه مقتول داشته، با سيمين بوده 
است. با همين سرنخ، ما به سيمين و شوهرش مشكوك شديم و آنها 
ــت نيز انجام  ــت كرديم. در تحقيقات بعدي كه بعد از بازداش را بازداش

شد، متهمان به جرم شان اعتراف كردند و وقتي ما گوشي تلفن همراه 
ــديم تعدادي فيلم از آن پاك شده  ــي كرديم، متوجه ش مقتول را بررس
ــط ماموران، توانستيم فيلم ها را پيدا كنيم  ــت. با بازيابي دوباره توس  اس
ــيمين  و اين فيلم ها هم يكي از مدارك مهم پرونده بود. آن طور كه س
ــتند و بعد  ــيمين با هم رابطه داش اعتراف كرده، اين دو قبل از ازدواج س
ــته و از آنجا كه مقتول فيلم هايي از  ــن رابطه ادامه داش ــز اي از ازدواج ني
ــت، سيمين را تهديد مي كرد و در نهايت بعد از اين كه  ــان داش رابطه ش
شوهر سيمين متوجه موضوع  شد، نقشه قتل را طراحي و آن را با كمك 

همسرش اجرا كرد.
ــول را مهدورالدم  ــاره اين كه آيا مي توان مقت ــتان درب نماينده دادس
ــرا اين طور نيست. موضوعاتي مطرح  ــت، مي گويد: از نظر دادس دانس
است كه در پرونده منعكس شده وقضات نيز آن را بررسي مي كنند اما 
ــرا وجود ندارد و در اين باره دادگاه  ــرايط مهدور الدمي از نظر دادس ش

بايد تصميم بگيرد.

فيلم هاي سياه بهانه اي براي جنايت
اخاذى شاهين با استفاده از فيلم رابطه قبل از ازدواج  مرگ او را  رقم زد

ــده  ــيمين با اين اتفاق برملا ش راز بزرگ س
ــت. حالا ديگر دليلي براي پنهانكاري وجود   اس
ندارد. او درباره رابطه اش با شاهين مي گويد: من 
ــتيم و  ــاهين قبل از ازدواج با هم رابطه داش و ش
ــوم بعد از مدتي فهميدم شاهين  منكر آن نمي ش
مرد خشني است. او مرا كتك مي زد و در خيابان 
ــي مي كرد. بعد از مدتي رابطه ما قطع شد  فحاش
ــعيد با هم ازدواج كرديم. چند ماهي  و من و س
ــاهين دوباره با  ــته  بود كه ش از ازدواج مان گذش
ــت با هم در ارتباط  ــن تماس گرفت و خواس م

ــوهر دارم اما  ــيم من قبول نكردم و گفتم ش باش
گفت اگر به خواسته ام عمل نكني، همه چيز را 
ــر  به خانواده ات مي گويم و حتي فيلم ها را منتش
ــتم سعيد را از دست بدهم.  مي كنم. نمي خواس
ــدم به خواسته شاهين  به همين دليل مجبور ش
عمل كنم. سعي كردم از طريق برادرم اين مشكل 
ــت برادرم بود.  ــل كنم؛ چون مقتول دوس را ح

ــم مزاحمت ايجاد  ــاهين براي به برادرم گفتم ش
مي كند اما حرفم را باور نكرد. گفت حتما اشتباه 
ــاهين چنين آدمي نيست. چند  بار به  مي كني ش
ــتم اما حرفم  ــرادرم گفتم و از او كمك خواس ب
ــتش اطمينان  را قبول نكرد و آن قدر كه به دوس

داشت، مرا جدي نمي گرفت.
اين زن ادامه مي دهد: در اين مدت من خيلي 
ــاهين هركاري دوست داشت  ــدم. ش اذيت ش
مي كرد. در خيابان فحاشي مي كرد تا آبروي من 
برود، از من اخاذي هم كرد و مجبور شدم يك بار 
ــاب  شوهرم بردارم و يك بار  پول زيادي از حس
ــاهين  ــم و پولش را به ش هم طلاهايم را بفروش
ــعيد دست نمي كشم  بدهم. وقتي ديد من از س
ــم، به من گفت  ــم همچنان با او باش و مي خواه
ــر تا دو هفته ديگر طلاق نگيري همه چيز را  اگ
به سعيد مي گويم. با اين حال من طلاق نگرفتم 
ــاهين موضوع را به سعيد گفت.  و در نهايت ش
وقتي همه چيز برملا شد، من هم به سعيد گفتم 
ــت. گفتم او  ــاهين چه رفتاري با من كرده  اس ش
ــه چاقو همراه دارد و مرا تهديد مي كند.  هميش
ــا را از او بگير و همه  ــعيد به من گفت فيلم ه س
ــز را تمام كن. با اين حال ما روز حادثه براي  چي
ــاده  بوديم چون احتمال مي داديم  هر اتفاقي آم
ــود. روز حادثه شاهين به زور  درگيري ايجاد ش
ــد و مي خواست با من رابطه داشته   وارد خانه ش
ــد كه ابتدا من دو ضربه به او زدم و بعد هم  باش
ــوهرم آمد و ضربات بعدي را وارد كرد. بعد  ش
ــعيد از من خواست پيش مادرم بروم.  از قتل، س
ــفته  بودم. مادرم پرسيد چه شده گفتم  خيلي آش
ــاهين دوباره مزاحمت ايجاد كرده  است. من  ش
نمي خواستم به كسي آسيبي برسانم. شاهين بود 

كه همه چيز را خراب كرد.

دوستي قبل از ازدواج
ــت قصاص متهم را به  مادر مقتول درخواس
دادگاه ارائه و با توجه به حال نامساعدش دادگاه 
را ترك كرد تا اظهارات متهمان را نشنود. به همين 
دليل وقتي سعيد براي دفاع از خود پشت تريبون 
ــليت گفتن متهم  قرارگرفت، اين زن نبود كه تس
ــنود. سعيد مي گويد: مدت زيادي نبود كه  را بش
من و سيمين با هم ازدواج كرده  بوديم. ما هردو 
جوان بوديم و آرزوهاي زيادي داشتيم و قرار بود 

با هم براي رسيدن به آن تلاش كنيم.
ــا مقتول اصلا خبر  ــيمين ب  از رابطه قبلي س
ــك روز تلفن همراهم زنگ  ــتم تا اين كه ي نداش
ــت خط مردي بود كه ادعا مي كرد با  خورد. پش
ــته و به من گفت بايد او را  ــرم رابطه داش همس
طلاق بدهي تا با من زندگي كند. حرف هايش را 
باور نكردم و گفتم به من دروغ نگو زن من خائن 
نيست اما نشاني هايي از همسرم داد كه فهميدم 
راست مي گويد. خيلي ناراحت شدم و خودم را 
بسرعت به خانه رساندم و سيمين را بازخواست 
كردم كه چرا اين كار را كرده  است و چه رابطه اي 

با شاهين دارد. 
سيمين گفت قبل از ازدواج، با شاهين دوست 
بود و آنها با هم رابطه نيز داشته اند و حالا شاهين 
با فيلم هايي كه تهيه كرده، از او اخاذي مي كند و 
ــار هم طلاهايش را فروخته و پولش را به  چند ب
ــت. من از اين موضوع خيلي ناراحت  او داده  اس
ــدم. به سيمين گفتم او را به خانه بياور و بگو  ش
فيلم ها را پس بدهد و همه چيز تمام شود. سيمين 
هم طبق خواسته  من عمل كرد. قرار بود شاهين 
ــوي در بدهد و برود اما وارد خانه  فيلم ها را جل
ــد. من در اتاق خواب مخفي شده  بودم. وقتي  ش
به خانه آمد با چاقو به او حمله كردم. فكر مي كنم 

دو ضربه به او زدم. بلافاصله زمين افتاد و مرد. البته 
ــيمين گفت او هنوز نمرده اما من فكر مي كنم  س
ــي روي  مرده  بود. به هر حال براي اطمينان، بالش

دهانش گذاشتم و فشار دادم.
ــد چه كرد، توضيح  متهم درباره اين كه با جس
داد: همان موقع زنم را پيش خانواده اش فرستادم 
و گفتم شب را همانجا بماند. مي خواستم جسد 
ــنگين   ــرون ببرم اما چون خيلي س ــه بي را از خان
ــتم. مجبور شدم آن را به سه قسمت  بود، نتوانس
تقسيم كنم و بعد در كيسه بگذارم و بيرون ببرم. 

با ماشين يكي از دوستانم  جسد را به بيابان هاي 
ــراف تهران بردم و آتش  زدم. البته بايد بگويم  اط
واقعا به خاطر اتفاقي كه افتاد ناراحت هستم و به 
ــليت مي گويم اما چاره اي نداشتم.  اولياي دم تس
ــي  ــت به زنم تعرض كند و اگر كس او مي خواس

خواست اين كار را بكند، خونش حلال است.

آرزوهاي برباد رفته

سارقي با 223 دسته كليد 
پردردسرترين فرار: مردي كه به اتهام شرارت تحت تعقيب پليس 
تهران بود براي فرار از دست ماموران، خودش را در گودال كوچكي 
ــرد؛ اما گودال به حدي  ــن خانه اش كنده بود، مخفي ك ــه در زيرزمي ك
ــاني  ــرانجام پليس براي بيرون آوردن او از آتش نش كوچك بود كه س

كمك خواست.

ــاده ترين بهانه قتل: پسري كه دوستش را به قتل رسانده بود از  س
سوي قضات دادگاه كيفري استان فارس به قصاص محكوم شد. او با 
دوستش شرط بندي كرده بود تا زنجير سگي نگهبان را باز كند و در 
عوض 200 هزار تومان بگيرد؛ اما وقتي زنجير را باز كرد، دوستش پول 

را نداد و او هم دوستش را كشت.
ــان يك خودروي  پرســرعت ترين خودرو: ماموران پليس كاش
بي.ام.و را كه با سرعت 190 كيلومتر در ساعت در حركت بود، متوقف 

و روانه پاركينگ كردند.
ــن تصادف:60 خودرو در تصادفي زنجيره اي در اهواز  بزرگ تري
با هم برخورد كردند. مه آلودگي هوا و كاهش ديد دليل اين تصادف 

اعلام شد.
مجهز ترين سارق: ماموران پليس استان گلستان سارقي را دستگير 
كردند كه به منازل دستبرد و مي زد و طلا و جواهرات مي دزديد. از اين 

سارق 223 دسته كليد كشف شده است.

ترين هاي هفته گذشته
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ــت كه وقتي  ــاله اس «رفعت ـ الف» زني چهل ونه س
ــت، به اتهام قتل به زندان افتاد. او  ــال بيشتر نداش 19 س
مي گويد: «اصلا قصد نداشتم آن پسر را بكشم. قتل خيلي 
ــي بود، براي همين هم برايم قتل غيرعمد در نظر  اتفاق
گرفتند. ماجرا اين طور بود كه برادر كوچكم در خيابان 
با يكي از بچه هاي هم سن و سال خودش دعوايش شد. 
ــنيدم، بيرون رفتم  وقتي صداي داد و فرياد برادرم را ش
ــر او ريخته  و كتكش مي زنند.  و ديدم چند نفر روي س
براي اين كه فراريشان بدهم، سنگي را به طرف شان پرت 
كردم كه به سر يكي از آنها خورد و فوت شد.من همان 
روز دستگير شدم و بعد از محاكمه برايم پنج سال حبس 

نوشتند كه البته يك سال زودتر آزاد شدم».
رفعت كه اهل يكي از استان هاي شمالي كشور است، 
ــتان زندگي اش را اين طور ادامه مي دهد: «در زندان  داس
ــيدم. واقعا عذاب آور بود. خودم هم  خيلي سختي كش
ــر  ــتم. از طرفي خانواده ام به دردس عذاب وجدان داش
افتاده بودند. پدرم غير از خانه و زمين كوچكي كه با آن 
خرجي مان را مي داد، هيچ پول و ثروت ديگري نداشت. 
او زمين را فروخت و پول ديه را داد و خودش سر پيري 
مجبور شد در قهوه خانه يكي از دوستانش مشغول كار 

شود. به هر حال زندگي مان به سختي مي گذشت.»
رفعت بعد از آزادي از زندان سعي كرد زندگي تازه اي 
ــروع كند. او مي گويد: «برگشتن به همان محل كه  را ش
قتل در آنجا اتفاق افتاده بود، خيلي سخت بود و باعث 
ــد هر روز آن صحنه جلوي چشمم مي آمد. البته  مي ش
ــكر كه خانواده مقتول خانه شان را فروخته و  خدا را ش
ــال ها  به جاي ديگري رفته بودند. پدر و مادرم در آن س

ــيده و پير شده بودند و نياز به كمك  ــختي كش خيلي س
ــغول به كار شدم.  ــتند، براي همين در خانه مش  من داش
ــت مي كردم البته  ــور» درس «زيتون پرورده» و «ماهي ش
ــت. گاهي هم  ــل و زمان خودش را داش ــر كدام فص ه
ــا را در بازار هفتگي  ــم و همه اينه ــج مي گرفت آب نارن
مي فروختم. خاله ام آنجا بساط داشت و گوشه اي را هم 

به من داده بود.»
يك سال از آزادي رفعت گذشته بود كه پسرخاله اش 
به خواستگاري اش آمد. او مي گويد: «من و پسرخاله ام 
ــت داشتيم، اما وقتي به خواستگاري ام  همديگر را دوس
ــتم قبول كنم يا نه چون او در سال هايي  ــك داش آمد، ش
كه زنداني بودم، به تهران آمده و در يك شركت مشغول 
به  كار شده بود. نمي خواستم از پدر و مادرم دور بشوم، 
ــرد و گفت نبايد فرصت هاي  ــا پدرم خيلي اصرار ك ام

زندگي ام را به خاطر آنها از بين ببرم.»
ــد، اما پدرش  ــت ازدواج كرد و راهي تهران ش رفع
ــابق  ــي او، فوت كرد. زنداني س دو هفته بعد از عروس
ــختي ها زياد پيش  ــد: «در زندگي من از اين س مي گوي
ــكل دارم  آمده براي همين هم از نظر عصبي كمي مش
ــوهرم  ــرف مي كنم. بعد از فوت پدرم با ش و دارو مص
صحبت كردم و مادرم را به تهران پيش خودمان آورديم. 
ــر كار  ــده بود و س ــش تمام ش ــع درس ــرادرم آن موق ب
ــم بعد از چند ماه به تهران آمد و بالاخره  ــت. او ه مي رف
ــراي مادر و برادرم  ــا فروش خانه پدري، خانه اي را ب  ب

اجاره كرديم.»
زن ميانسال حرف هايش را اين طور به پايان مي برد: 
ــكل ديگري  ــكل مالي، مش ــال ها غير از مش «در اين س
نداشتم و تقريبا همه چيز در آرامش بود. البته مادرم حال 
و روز خوبي ندارد و خيلي نگرانش هستم. خدا را شكر 

برادرم هم ازدواج كرده و زندگي خوبي دارد. خودم هم 
ــر به راه هستند، اما هنوز هم گاهي  ــه بچه دارم كه س س
كابوس آن قتل را مي بينم. هر چند حادثه واقعا ناخواسته 
ــود، اما همه زندگي ام را تحت تاثير قرار داد. من قصد  ب
دارم به بچه هايم ياد بدهم هميشه خودشان را كنترل كنند 

تا اتفاقي كه براي من افتاد، براي آنها تكرار نشود.»

رابطه نادرست و مصرف موادهنوز كابوس آن قتل را مي بينم
ــا متهم به قتل  ــته گفت وگوي تپش ب هفته گذش
ــيده شده اي به نام كيان را خوانديد. كيان در پي  بخش
ــام لاله او را به قتل  ــه غيرمتعارف با دختري به ن رابط
ــاند. هر دوي اين افراد به ماده مخدر شيشه اعتياد  رس
داشتند و كيان مدعي بود تحت تاثير شيشه دست به 
قتل زده است. نظر شما را درباره اين پرونده پرسيده 

بوديم.
ــته  ــي از خوانندگان به نام فرزين قانقرمه نوش يك
ــتباه اول كيان اين بود كه لاله  را به خانه اش  ــت: اش اس
راه مي داد. اشتباه دوم اين كه معتاد به شيشه بود و هر 
لحظه ممكن بود تحت تأثير مواد قرار بگيرد ومرتكب 

چنين جنايتي شود.
خواننده ديگري با شماره 35920... 0930 نوشته 
ــت: فرد ديگري هم در شماره هاي قبلي مثل كيان  اس
تحت تاثير شيشه، مادرش را بي دليل مي زد و بالاخره 
باعث مرگش شد. كيان و امثال او مي دانند وقتي مواد 
مصرف مي كنند امكان دارد به كسي آسيب برسانند، 
با وجود اين، اتفاقات هنوز ادامه دارد و اين افراد حتما 
ــيده شده لطف  ــوند. اين كه كيان بخش بايد تنبيه بش

خداست. 
ــماره 9564... 0912  ــي ديگر از مخاطبان با ش يك
ــه در مدتي كه باهم  ــه نظر من كيان و لال ــر داده: ب نظ
ــطه مصرف شيشه وابستگي  ــت بودند به واس دوس
ــي به وجود آمده بود و اختلافي كوچك باعث  عاطف
چنين مشكلي شد. كيان به  دليل توهم مواد اين كار را 

كرد و بعد فهميد لاله دخترخوبي بود.
ــماره 7182...0919  يكي ديگر از خوانندگان با ش
نوشته است: كيان با هواي و هوس پيش رفت و اين 
ــت به قتل نزد. قصد  اتفاق رخ داد. او به دليل مواد دس

كمك كردن به لاله را هم نداشت. 

از ميان نظرات شما
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متهم هستي صاحبكارت را به قتل رسانده اي. قبول داري؟
بله، متاسفانه من اين كار را كردم. 

چرا اين كار را كردي؟
ــتن او را  ــدم، اصلا عمدي نبود. من قصد كش ــي كه مرتكب ش قتل

نداشتم.
اما ضرباتي كه زدي، كشنده  بود. 

ــتباه بزرگي مرتكب  ــتم اين كار را بكنم. اش بله، اما اصلا نمي خواس
شدم.

درگيري شما به چه دليل بود؟
ــود و مي گفت تو از كارگاه من دزدي  ــن تهمت دزدي زده  ب ــه م او ب

كرده اي، در حالي كه من اين كار را نكرده  بودم. 
اين موضوع را مي شــد خيلي راحت حل كرد. چرا به خاطر آن 

دست به قتل زدي؟
ــد، صاحبكارم تهديد به شكايت كرد و  وقتي اين موضوع مطرح ش
بعد هم به كلانتري رفت اما گفته  بودند بايد به دادسرا برود. وقتي اسم 

دادسرا آمد، خيلي ترسيدم.
مگر مدعي نيستي گناهي نداشتي، پس چرا مي ترسيدي؟

ــابقه نداشتم، از دادسرا و اداره آگاهي خيلي مي ترسيدم.  با اين كه س
دست خودم نبود. 

صاحبكارت اين موضوع را مي دانست؟
من به او چيزي نگفته  بودم اما وقتي از او خواستم اين مشكل را طور 

ديگري حل كنيم، حتما فهميد. 
قرار شد چطور مشكل را برطرف كنيد؟

ــت. با اين حال حاضرم  ــه او گفتم مي داني دزدي كار من نيس ــن ب م
خسارت را جبران كنم. 

او قبول كرد تو خسارت بدهي و ديگر شكايت نكند؟
بله پذيرفت و از من خواست 600 هزار تومان بدهم تا ديگر شكايت 

نكند. 
شما به توافق رسيده  بوديد، پس چرا دعوا كرديد؟

ــتم به او بدهم و به همين دليل با  من قبول كرده  بودم اما پولي نداش
او تماس گرفتم و او هم فكر كرد پول را برايش آماده  كرده ام. بعد با هم 

در كارگاه قرار گذاشتيم.
به دليل اين كه پول نداشتي، دعوا كرديد؟

وقتي به كارگاه رفتم، به من گفت پول را بده. گفتم اين مبلغ پول را 
ــكايت مي كنم و بايد خودت  كه مي خواهي، ندارم. گفت اگر ندهي ش
ــرا را بدهي. گفتم تو كه مي داني من نمي توانم اينقدر پول  جواب دادس
را تهيه كنم و مي داني كه من نمي توانم مقدار مسي را كه مدعي هستي 
ــرقت شده است، حتي تكان بدهم چون نزديك 500 كيلو مي شود.  س
ضمن اين كه اصلا اين مقدار مس در كارگاه نبود پس اين بازي را تمام 
كن، اما او عصباني شد و حرف زشتي به من زد كه حسابي عصباني ام 

كرد. 
چه گفت كه تو دست به قتلش زدي؟

حرف زشتي درباره خانواده ام زد و ناراحتم كرد. به همين دليل با هم 
درگير شديم و همديگر را به عقب هل داديم. 

چه شد او را كشتي؟
ــت وسيله اي بردارد و مرا بزند.  ــده  بودم. او خواس خيلي عصباني ش
من هم همين كار را كردم و دستم به ميله آهني برخورد كرد. ميله سنگين 
ــتم او را بكشم گفتم چند ضربه  ــتم اما واقعا نمي خواس بود. آن را برداش

مي زنم و فرار مي كنم. او هم بلند مي شود و مي رود. 
اما ضربات را به ســرش زدي. هركسي مي داند وقتي ضربه اي به 

سر كسي بزند. احتمال مرگ آن فرد وجود دارد. 
اما من قصد كشتن نداشتم و فقط مي خواستم او را كتك بزنم. 

چند ضربه به مقتول زدي؟
ــينه اش زدم و يك ضربه هم به كتفش. زمين افتاد و  يك ضربه به س

خواست بلند شود كه دو ضربه هم به پيشاني اش وارد كردم. 
اولياي دم مي گويند مقتول مرد بسيار آرام و مهرباني بود و احتمال 
اين كه با كســي درگير شــود، وجود ندارد. دراين باره  چه حرفي 

داري بزني؟
ــن به عنوان كارگرش  ــول دارم آدم خوبي بود. به هر حال م ــن قب م
به دليل مشكلاتي كه با او داشتم، از كارگاه بيرون رفتم. شايد او پدرخوبي 

براي بچه هايش بود اما من خيلي اذيت شدم. 
چه مشكلي با او داشتي كه از كارگاه بيرون رفتي؟

ــركت به عنوان نگهبان  ــود من علاوه بر كار دركارگاه، در ش ــرار ب ق
مشغول شوم. جايي را هم به من داده  بود اما خيلي سرد بود و هرچه از 
او خواستم سيستم گرمايشي و گاز آنجا را وصل كند، قبول نكرد و من 

هم بعد از يك ماه ديگر نتوانستم تحمل كنم و آنجا را ترك كردم.
گفتي سرقت كار تو نبود و البته دادگاه نيز در اين زمينه تو را تبرئه 
كرده  است حتي خودت هم گفتي اين همه مس در كارگاه نبود. پس 

چرا مقتول به تو تهمت دزدي زد؟
ــت تلافي كند. البته نمي دانم  ــت من عصباني بود و مي خواس از دس
چرا آنقدر عصباني بود. با اين حال خودش هم مي دانست سرقت كار 
من نبود و مي خواست هرطوري شده، پولي از من بگيرد. من هم چون 
ــتش را براي جبران  ــتم درخواس آبروي پدرم در خطر بود، نمي توانس

خسارت رد كنم. 
اين موضوع چه ربطي به پدرت داشت؟

ــراغ پدرم رفته و چند بار هم با او تماس گرفته  بود. من  مقتول به س
خيلي مي ترسيدم دوباره به محل كار او برود و آبرويش را ببرد. بنابراين 

سعي مي كردم تا جايي كه ممكن است با او كنار بيايم. 
گفتي اول قبول كردي پول را بدهي، اما بعد گفتي پول نداري چرا 

همان ابتدا اين موضوع را مطرح نكردي؟
ــي  ــتم از كس ــت، گفتم مي دهم. مي خواس اول كه از من پول خواس
قرض كنم اما بعد ديدم هيچ كس نمانده كه به او بدهكار نباشم و از همه 
آشنايانم پول گرفته ام. به همين دليل از او خواستم با هم صحبت كنيم. 

گفتم نبايد مرا در تنگنا قرار دهد. 
چرا به همه بدهكار بودي؟

ــل از آن ماجرا تصادف كرده  بودم و هرچه پول  ــون چند وقت قب چ
داشتم، براي هزينه درمان خرج كرده و از آشنايان هم قرض كرده  بودم. 

اگر مي توانستم، اين پول را جور مي كردم و مي دادم. 
در پرونده به نقل از تو آمده است قبل از اين كه از كارگاه خارج 
شوي، مقتول نفس مي كشيد و از دهانش صداهايي هم خارج مي شد 

تو كه ديدي او زنده  است، چرا كمكش نكردي؟
فكر نمي كردم بميرد. فكر مي كردم بلند مي شود. اصلا مثل آدم هايي 

كه دارند مي ميرند، نبود. 
حالا كه گذشته را مرور مي كني، چه احساسي داري؟

ــتباه بزرگي كردم. من خيلي پشيمان هستم. اگر بيمار  ــفانه اش متاس
رواني نبودم، شايد اين اتفاق نمي افتاد. 

يعني تو به بيماري رواني مبتلا هستي؟
ــتري  ــتان بس بله، دارو هم مصرف مي كنم و يك بار هم در بيمارس

شدم. 
اما در پرونده ات و در كيفرخواســت به اين موضوع اشاره نشده 
ــالم كه مســئول اعمال كيفري خودت هســتي،  و تو را يك فرد س

دانسته اند؟
ــدم و معاينه هم انجام گرفت.  ــكي قانوني معرفي ش البته من به پزش
آنها گفتند من بيماري رواني دارم اما در حد جنون نيست. نمي دانم اين 

يعني چه اما به هر حال اين مساله به من كمكي نكرد. 
در محل قتل يك جفت دســتكش پيدا شده است كه متعلق به تو 
ــيده  بودي؟ مي خواستي اثر انگشتي روي  بوده آنها را براي چه پوش

ميله نماند؟
نه، اصلا اين طور نيست. من آن را پوشيدم چون سردم بود. من خيلي 

آدم سرمايي هستم و دكترها هم تائيدكردند ضعف جسماني دارم. 
حرفي با اولياي دم مقتول داري؟

ــه دادگاه هم گفتم به آنها تسليت مي گويم و از كرده خودم  در جلس
ــيار پشيمان هستم. اميدوارم بتوانم دل آنها را به دست بياورم. براي  بس
اين كه مرا ببخشند، هركاري كه بخواهند خواهم كرد. خودم هم باورم 
نمي شود چنين كاري كرده باشم. وضع خيلي بدي است. هر شب خواب 
ــديدي دارم ولي چه كنم كه  ــم و عذاب وجدان ش ــه را مي بين آن حادث
ــابقه هم  ــري نبودم. س نمي توانم زمان را به عقب برگردانم. من آدم ش
ندارم. هميشه هم سعي كردم سرم به زندگي خودم باشد. از شهرمان كه 
ــه تهران آمدم فكر مي كردم مي توانم اينجا زندگي بهتري براي خودم  ب

درست كنم ولي بدبخت شدم. 

گفت وگو با مردي كه صاحبكارش را كشت

خيلى از كار 
خودم  پشيمانم

بهمن مي گويد هنوز هم باورش نمي شود به اتهام قتل 
در زندان اســت. او متهم است صاحبكارش را با ضربات ميله 

آهني كشــته و فرار كرده است. بهمن كه با درخواست اولياي دم 
در آستانه صدور حكم قصاص قرار دارد، دو هفته قبل در شعبه 
ــتان تهران محاكمه شد. او درباره جزئيات  113 دادگاه كيفري اس

اين قتل توضيح مي دهد. 

شما چه فكر مي كنيد
به نظر شما بهمن چگونه مي توانست از اين قتل جلوگيري كند و 
چه اشتباه هايي را انجام داده است؟ نظر خود را به شماره 300011224 

پيامك بزنيد.

ش
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 جسدي 
در اتاق خواب

ــردم.» مرد جوان  ــف اتاق چال ك «او را ك
ــتبندش انداخت و ادامه داد:  نگاهي به دس
ــم. بايد از  ــه كار بايد بكن ــتم چ «نمي دانس
ــر جنازه خلاص مي شدم، اما راهش را  ش
ــتم.»  اينها اظهارات مردي است  نمي دانس
كه قتلي را مرتكب شده است. او در جنايتي 
هولناك، مرد جواني را كه از دوستانش بود 
به قتل رساند. راز اين جنايت با تيزهوشي 
افسر پرونده و تحليل رفتارهاي تنها مظنون 
پرونده در مراحل اوليه تحقيق برملا شد. 

زني جوان، بيست و هفتم آبان امسال به اداره 
ــتان رفت و از ناپديد  ــتان خوزس آگاهي اس
ــهريار خبر داد. او  ــدن همسرش به نام ش ش
ــرم از خانه خارج  گفت: «دو روز قبل همس
ــده و ديگر برنگشته است. به هر جا فكر  ش
كنيد سر زدم؛  از خانه دوست و اقوام گرفته 
تا كلانتري ها و بيمارستان ها، اما خبري از او 
به دست نياوردم. چند بار خواستم موضوع 
ــايد برايش  ــه پليس بگويم اما گفتم ش را ب

كاري پيش آمده و نتوانسته خبر بدهد.
ــر چه با تلفن همراهش تماس مي گيرم،   ه
خاموش است. مطمئن هستم بلايي سرش 
ــت. شهريار مردي نبود كه بي خبر  آمده اس
ــبانه روز.  ــن جايي برود، آن هم دو ش از م
ــكايت زن جوان كافي بود  كمكم كنيد.»ش
تا تحقيقات كارآگاهان جرايم جنايي براي 
يافتن شهريار آغاز شود. كارآگاهان با طرح 
فرضيه هاي مختلف، تجسس هاي خود را 
ــكلات خانوادگي اين مرد  در رابطه با مش
با همسرش، اختلاف با ديگران و دشمني 
ــد. در اين  ــي خانوادگي پي گرفتن احتمال
بررسي ها مشخص شد شهريار با مردي به 
نام جعفر برسر مسائل مالي اختلاف دارد و 
چند بار مرد جوان به دليل پرداخت نكردن 

بدهي اش تهديد شده بود. 
بقيه در صفحه 11

 مرجان رضايي

ــا كنم، جرم  ــاي او امض ــر به ج ــتم اگ «نمي دانس
محسوب مي شود. مرد جوان اين را مي گويد و ادامه 
ــتم  مي دهد: باور كنيد اصلا از اين موضوع خبر نداش
وگرنه دست به چنين كاري نمي زدم.» اينها بخشي از 
ــت كه به اتهام كلاهبرداري  اظهارات مرد جواني اس
بازداشت شده است. او با نقشه اي حرفه اي و با جعل 
ــيراز،  ــهامداران كارخانه اي در ش امضاي يكي از س
ــارد توماني زد. اين  ــرداري دو ميلي ــت به كلاهب دس
مرد علاوه بر كلاهبرداري دو ميلياردي، با همدستي 
ــت وام  ــن كارخانه قصد داش ــهامداران اي ــر س  ديگ
700 ميليون توماني را نيز كه آنها از بانك گرفته بودند، 

پرداخت نكند. 
ــكايت يك  ــن كلاهبرداري ميلياردي با ش راز اي
ــد. مرد ميانسال  ــال به نام خسرو فاش ش مرد ميانس
ــراي ناحيه 2 شيراز رفت  حدود يك ماه قبل به دادس
ــهامداران كارخانه اي  و از كلاهبرداري ميلياردي س
ــكايت كرد. در پي اين شكايت، پرونده در اختيار  ش
بازپرس تهمتن (بازپرس شعبه 4 دادسراي ناحيه 2) 

قرار گرفت.
ــده درباره  ــرو به بازپرس پرون  خس

ــده  ــي كه از او ش ــرداري كلان كلاهب
ــود، گفت: «مدتي بود قصد خريد  ب
ــتم تا اين كه مرد  كارخانه اي را داش
ــد و خود را  ــراغم آم ــي س جوان
ــهامداران كارخانه  ــي از س يك

ــرد. او  ــي معرفي ك لبنيات
ــه اي كه  گفت در جلس
ــهامداران داشته،  با س

ــم به فروش كارخانه گرفته اند. فرهاد خودش  تصمي
را مسئول فروش و سهامدار كارخانه معرفي و عنوان 

كرد كارخانه را دو ميليارد تومان قيمت  گذاشته اند.»
ــرو ادامه داد: «با آن كه ملبغ درخواستي براي  خس
كارخانه مناسب بود اما كمي در خريد آن ترديد داشتم 
اما صحبت هاي فرهاد باعث شد به او اعتماد كنم. در 
ــت حرف هاي او را قبول كردم و روزي را براي  نهاي
ــتن قرار داد و تنظيم قولنامه تعيين كرديم. من به  بس
كارخانه مورد نظر رفتم و در حضور ديگر سهامداران، 

آنجا را به مبلغ دو ميليارد تومان خريدم.»
ــز به نظر خوب بود تا  ــاكي ادامه داد: «همه چي ش
اين كه متوجه شدم كارخانه مورد نظر به دليل دريافت 
وام به بانك 700 ميليون تومان بدهكار است. اين رقم 

غيرقابل باوري برايم بود.
ــاس بگيرم و موضوع را  ــتم با فرهاد تم مي خواس
ــدم. فرهاد  ــه از ماجراي جديدي باخبر ش بگويم ك
ــهامدار نبود و من در تمام اين مدت با كسي  اصلا س
ــت  ــي در كارخانه نداش در ارتباط بودم كه هيچ نقش
ــي از آن معرفي كرده بود.  اما خودش را مالك بخش
ــردي به نام فرامرز  ــهام كارخانه م صاحب اصلي س
ــرز مدتي قبل فوت كرده و  ــود. از همه مهم تر فرام ب

ــهم فرد مرده اي را به من فروخته بود. اينجا  فرهاد، س
ــهام ديگري و  ــده ام تا از فرهاد به اتهام فروش س آم
كلاهبرداري دو ميلياردي و 700 ميليون تومان بدهي 

بانكي شكايت كنم.»
ــرو آغازي براي تحقيقات پليسي ـ  شكايت خس
ــي صحت و  قضايي بود. ابتدا تحقيقات براي بررس
سقم صحبت هاي خسرو انجام شد. طبق بررسي هاي 
صورت گرفته كارخانه لبنياتي با مشخصات موجود 
ــرو  ــت و همان كارخانه به خس ــند وجود داش در س
ــد اين  ــخص ش ــده بود، اما در ادامه مش فروخته ش

كارخانه مشكل مالكيت دارد.
 بنابراين با تائيد صحبت هاي خسرو، متهم پرونده 
ــرا احضار شد. بازپرس  ــتور بازپرس به دادس به دس
تهمتن در اين باره مي گويد: «بررسي ها نشان داد سند 
كارخانه جعلي است و امضاي صاحب سهام نيز جعل 
شده است. از طرفي تاريخي كه در صورتجلسه نوشته 
ــده بود، با تاريخ فوت فرامرز همخواني نداشت.  ش

تاريخ صورتجلسه مدتي بعد از فوت سهامدار بود.
ــل پرونده معرفي و ادعا  ــدا فرهاد خود را وكي  ابت
كرد از طرف سهامدار فوت شده، وكالت نامه فروش 
دارد و امضايي كه پاي قراردارد ديده مي شود، امضاي 
ــته شد مدارك وكالتش را  ــت. از او خواس فرامرز اس
ــت و  ــندي در اين رابطه نداش ــان بدهد، اما او س نش
ــد چاره اي جز بيان  ــت وقتي دي در نهاي
ــت برادر فرامرز  حقيقت ندارد، گف
ــت و قرارداد را به جاي برادرش  اس

امضا كرده است.»
ــده ادامه مي دهد:  ــرس پرون بازپ
ــت  نمي دانس ــت  گف ــم   «مته
ــند به جاي برادرش  امضا كردن س
ــوب مي شود و تصور  جرم محس
ــرد مي تواند اين كار را انجام  مي ك
دهد. از طرفي متهم جوان درباره 
وام 700 ميليوني بانكي نيز مدعي 
ــت خواهد  ــد كل آن را پرداخ ش

كرد.»
با صدور دستور كارشناسي 
صورتجلسه، تحقيقات 
در اين رابطه ادامه دارد.

كلاهبرداري ميلياردي با فروش كارخانه
مرد كلاهبردار،كارخانه برادر متوفي اش را فروخت
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ــال قبل وقتي از دانشگاه فارغ التحصيل شدم مشكل روحي  12 س
ــتش داشتم من را ترك  ــري كه دوس ــديدي برايم به وجود آمد. پس ش
كرده  بود. از سال اول دانشگاه با هم ارتباط داشتيم و من خيلي دوستش 
داشتم براي اين كه به او برسم دست به هركاري مي زدم. راستش اول 
من بودم كه به او گفتم دوست دارم با هم صميمي شويم. بعد از مدتي 
تصميم گرفتيم با هم ازدواج كنيم. من از اين تصميم خيلي خوشحال 

بودم، البته كيارش رفتارهاي بدي هم داشت.
 مثل هر انساني كارهاي اشتباه انجام مي داد و گاهي هم با من تندي 
مي كرد، اما به خاطر علاقه اي كه به او پيدا كرده  بودم از همه اين اتفاقات 
ــي مي كردم و همچنان به دوست داشتن او ادامه مي دادم. ما  چشم پوش
ــانس درس خوانديم. كيارش مي گفت بايد  هر دو در مقطع فوق ليس
ــود و بعد با هم ازدواج كنيم چون با درس نمي شود  ــمان تمام ش درس
زندگي مشترك را اداره كرد. بارها به او گفتم من خودم توانايي اش را 
دارم و نبايد نگران باشد، اما مي گفت او آمادگي اش را ندارد مي گفت 
ــت نتواند از پس هزينه هاي زندگي بر بيايد. به هر حال مثل  نگران اس
هميشه تسليم خواسته هاي كيارش شدم. آخرين روز دانشگاه بود همه 
امتحانات را داده  بوديم و بايد خودمان را براي پايان نامه آماده مي كرديم 
كه يك روز كيارش به من گفت مي خواهد در مورد موضوع مهمي با 
ــت مي فهميدم  ــن صحبت كند. هر وقت مي گفت موضوع مهم اس م

مي خواهد حرف تلخي بزند. 
ــرقرار  ــتم. آن روز وقتي س اين اخلاقش را مدت ها بود كه مي دانس
حاضر شدم كيارش گفت مي خواهد به آمريكا برود گفت كارهايش 
درست شده و مي تواند آنجا درس بخواند. بنابراين ديگر نمي توانيم با 
ــال ها قبل براي مهاجرت اقدام كرده  بود، اما در  هم ازدواج كنيم. او س
اين مدت چيزي به من نگفته  بود. او حرف هاي ديگري هم به من زد 
كه بيشتر از هر موقع مرا ناراحت كرد. كيارش به من گفت در تمام اين 
مدت آنقدرها هم كه فكر مي كردم مرا دوست نداشته است. دو ماه بعد 

كيارش از ايران رفت و همه چيز بين ما تمام شد.
 زمان براي من خيلي كند مي گذشت همه مي دانستند ما با هم رابطه 
ــود حتي بعضي از  ــت به ازدواج ختم ش داريم و روابط مان هم قرار اس
استادان فكر مي كردند با هم نامزد كرده ايم. بعد از رفتن كيارش من و 
فرشاد كه دوست صميمي كيارش بود بيشتر به هم نزديك شديم مدتي 
هر روز همديگر را مي ديديم و صحبت مي كرديم من از علاقه شديدي 
كه به كيارش داشتم و روابطمان برايش مي گفتم. فرشاد به نظرم خيلي 
پسر خوبي بود فكر مي كردم مي توانم با او رابطه دوستانه خوبي داشته  
ــاد از من خواستگاري كرد و گفت عاشقم شده  ــم. مدتي بعد فرش باش
است. بعد از رفتن كيارش بايد طوري تنهايي ام را پر مي كردم ديگر برايم 
فرقي نمي كرد با چه كسي ازدواج كنم تصميم گرفتم به پيشنهاد فرشاد 
ــي زود ازدواج كرديم و زندگي مان  ــواب مثبت بدهم. ما با هم خيل ج

ــكل گرفت. خدا به ما دو پسر داد و زندگي مان شيرين شد. در تمام  ش
اين سال ها فرشاد به من مي گفت تو هنوز هم به كيارش فكر مي كني و 
او را دوست داري. مي گفت تو خودت خواستي با او رابطه داشته باشي 
پس زن با ارزشي نيستي. از مسائلي كه در اين مدت برايش تعريف كرده 

 بودم سوء استفاده و مرتب من را متهم مي كرد. 
تا اين كه يك روز به من گفت مرا در خيابان با كيارش ديده  است. در 
حالي كه من اصلا نمي دانستم كيارش به ايران برگشته. او مرتب به من 
تهمت مي زند هر دوي ما مي دانيم اين زندگي بايد تمام شود تنها نگراني 
من بچه ها هستند دلم نمي خواهد با پدري كه رفتارهاي بيمارگونه دارد 
زندگي كنم من در قبال همه حقوقم بچه هايم را مي خواهم و براي به 

دست آوردن آنها هر كاري مي كنم.

پرده اول؛ روايت لاله
لاله را از سال ها قبل مي شناختم و هميشه از او خوشم مي آمد، 
اما او رابطه جدي با بهترين دوستم داشت به خاطر همين هيچ وقت 
به او نزديك نشدم و در مورد احساسم با او حرفي نزدم تا زماني كه 
كيارش از ايران رفت. مي دانستم اين موضوع خيلي براي لاله گران 
تمام شده از طرفي اين فرصت خوبي برايم بود تا بتوانم خودم را 
به او نزديك كنم. اين طور بود كه رابطه ما شكل گرفت. البته گاهي 

از دست لاله عصباني مي شدم.
ــت  ــقش به كيارش مي گفت دلم مي خواس  وقتي از ميزان عش
ــدم و همه چيز  ــم با اين حال بعد از مدتي آرام مي ش ــه اش كن خف
ــا اين كه يك روز در  ــت. ت ــاره به حال اول خودش برمي گش دوب
ــت  داشتني  ميان جمله هايش به من گفت تو خيلي خوب و دوس
ــتي. اين حرف مرا دگرگون كرد و فكر كردم مي توانم رابطه  هس
خوبي با او برقرار كنم خيلي سريع 
به لاله پيشنهاد ازدواج دادم و او هم 
قبول كرد. من فكر مي كردم او من 
ــت دارد و به همين خاطر  را دوس
ــت در حالي  چنين كاري كرده  اس
كه اشتباه مي كردم. لاله، كيارش را 
ــوش نكرده  بود و به خاطر پر  فرام
ــردن تنهايي هايش بود كه با من  ك
ــد از اين ازدواج  ــرد. بع ازدواج ك
بود كه فهميديم كارمان اشتباه  بود. 
ــنگ صبور لاله نبودم  من ديگر س
ــن را مهربان و  ــر م ــم ديگ و او ه

دوست داشتني نمي دانست. 
با اين حال به خاطر بچه هايمان 
ــل  ــه را تحم ــردي رابط ــن س اي
ــال قبل  ــردم تا اين كه يك س مي ك
ــتانم فهميدم  از طريق يكي از دوس
ــافرت به ايران  ــارش براي مس كي
ــتم به من گفت  ــت. دوس آمده  اس

لاله اين موضوع را مي داند. 
ــرم  ــي با همس ــد از آن وقت بع
ــتباه  صحبت كردم به من گفت اش
ــي كه زده اند دروغ  مي كنم و حرف
است، اما مدتي بعد فهميدم اشتباه 
نكرده ام. همسرم را تعقيب كردم و 
ــار ديگر به ديدن  فهميدم او يك ب
ــت. در تمام اين  ــارش رفته اس كي
ــودم او هنوز به  ــال ها فهميده  ب س
كيارش علاقه  دارد. البته مدارك من به اينجا هم ختم نشد. متوجه 
ــال ها چند بار به كيارش ايميل زده   است. در  ــدم زنم در اين س ش
ــده اند و  ــويم. بچه ها بزرگ ش نتيجه تصميم گرفتيم از هم جدا ش
ــت، اما لاله تلاش  حضانت آنها حالا طبق قانون به عهده من اس
ــا را ندارم و با  ــرايط نگهداري از بچه ه ــد ثابت كند من ش مي كن
ــكي قانوني كشانده  است  مدارك جعلي چند بار هم من را به پزش
ــت كند. در حالي كه در  ــته ادعايش را ثاب ــت هم نتوانس و در نهاي
ــان  ــتيم آنها از زندگي ش ــن مدت كه من و بچه هايم با هم هس اي
راضي هستند. من خودم هر روز صبح بچه ها را به مدرسه مي برم، 
لباس هايشان را مي شويم و كارهايشان را انجام مي دهم. حتي اگر 
ــپزي كنم، حداقل خيانت را به بچه هايم  ــان آش نتوانم مثل مادرش
آموزش نمي دهم و آنها كنار من خيلي راحت هستند. لاله هميشه 
ــي كرد تا خودش از تنهايي  ــود. او من را قربان ــي ب زن زياده خواه

بيرون بيايد. 

پرده دوم؛ روايت فرشاد

نظر كارشناس

ــت قديمي اش  ــر درباره اين كه آيا لاله واقعا براي دوس اظهارنظ
ــت بلكه  ــتاده يا او را ملاقات كرده موضوع اصلي ما نيس ايميل فرس
بايد به اين بپردازيم كه رابطه لاله و فرشاد چگونه آغاز شد و اگر به 
پايان رسيده به چه شكل بايد خاتمه يابد. رابطه اين دو كاملا ناسالم 
و غيرمنطقي شروع شد.لاله هنوز از ارتباط قبلي خارج نشده رابطه 
تازه اي را آغاز كرد. پايان يك رابطه به معني جدايي فيزيكي نيست 

بلكه لاله بايد صبر مي كرد تا ذهنش نيز از آن عشق رها شود.
ــاد   او آن طور كه خودش گفته به دليل هراس از تنهايي با فرش
ــت است. از سوي ديگر فرشاد  ــيار نادرس ازدواج كرده كه كاري بس

ــت لاله به مردي ديگر علاقه دارد و هنوز  نيز از همان ابتدا مي دانس
آن عشق به پايان نرسيده است. بنابراين نبايد به وي پيشنهاد ازدواج 
مي داد. او بايد قبل از هر چيز مطمئن مي شد دختري كه براي همسري 
انتخاب كرده از نظر رواني آماده اين ازدواج است. در واقع فرشاد نيز 

از تنهايي لاله استفاده كرده تا به خواسته اش برسد.
وقتي زندگي به اين شكل تشكيل شود عاقبت آن مشخص است. 
حال اين زوج بايد به فكر بچه هاي خود باشند آنها نبايد با لجاجت 
ــر را بيش از اين تخريب كنند و  و اصرارهاي زيادي روحيه دو پس
ــكل را حل كنند  ــت دو نفري مش به آينده آنها ضربه بزنند. بهتر اس
ــاور كمك بگيرند. نوع پاياني كه اين زن و  و اگر نمي توانند از مش
ــوهر انتخاب كرده اند همانقدر نادرست است كه آغاز رابطه شان  ش

درست نبود.

شروع و پايان بد

سايه سياه عشق قديمي بر زندگي زوج جوان
زن و شوهر جوان با وجود داشتن 2 فرزند مي خواهند جدا شوند

ــاد سوء ظن بيمارگونه دارد، اما فرشاد  لاله مي گويد شوهرش فرش
ــت. آنها براي  ــرش به او خيانت كرده  اس مي گويد اطمينان دارد همس
ــران رفته اند و هر دو  ــماره دو ته ــم به دادگاه خانواده ش ــي از ه جداي

ــاد دو فرزند دارند كه بالاي  براي اين جدايي اصرار دارند. لاله و فرش
ــال هستند و طبق قانون بايد نزد پدرشان زندگي كنند، اما لاله  هفت س
ــاد توانايي بزرگ  كردن بچه ها را ندارد و همين موضوع  مي گويد فرش

هم بشدت بين اين دو درگيري ايجاد كرده است. وابستگي شديدي كه 
اين زوج به فرزندانشان دارند روند جدايي را با مشكل روبه رو كرده، اما 

طولاني شدن كار هم نتوانسته آنها را از تصميم شان پشيمان كند.

 سولماز خياطي
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ــته زيبا بود، مهربان و خوش قلب.  او يك فرش
مادر دو فرزندم بود و ما همديگر را دوست داشتيم. 
نمي دانم ناگهان چه اتفاقي افتاد، اما احساس كردم 
ــابق زني  ــم. اينها را نامزد س ديگر او را نمي شناس
مي گويد كه اكنون به اتهام قتل  زنجيره اي سه مرد 
ــت به سر مي برد. البته هنوز  در انگليس در بازداش
جزئيات اين قتل ها منتشر نشده است. جوانا دنهي 
ــريك زندگي جان  پيش از اين مادر دو فرزند و ش
ترينور بود. او قصد داشت وكيل شود و روياهاي 
ــر مي پروراند، اما ناگهان تغيير رويه  بزرگي در س

داد و به يك قاتل سريالي تبديل شد. 
جان مي گويد: «يك روز وقتي در حال صحبت 
با او بودم با يك چاقوي 15 اينچي كه از چكمه اش 
ــيد، مرا تهديد كرد. چشم هايش حالت  بيرون كش
عجيبي داشت، آن زمان بود كه فهميدم ديگر او را 
ــم و زندگي ام با او به نقطه پايان رسيده  نمي شناس

است.»
ــهر  ــد و با دخترانش به ش جان از جوانا جدا ش
ديگري نقل مكان و زندگي جديدي را آغاز كرد. 
ــال  او تقريبا از جوانا بي خبر بود تا اين كه چهار س
بعد پليس در خانه او را زد و گفت، مادر فرزندانش 
متهم به قتل سه مرد است و علاوه بر آن مظنون به 

اقدام به قتل دو مرد ديگر نيز مي باشد.
ــان مي گويد: «جوانا در ماه هاي آخر زندگي  ج
ــا الكل و مواد  ــتركمان از خودش و ديگران ب مش
ــت. او خود را در مواد و الكل غرق  ــام مي گرف انتق
ــر از زخم هايي بود كه با چاقو  ــرده بود و تنش پ ك

ايجاد كرده بود.»
ــك و پنجاه و  ــادري پنجاه و ي ــا پدر و م جوان
ــش ساله دارد. آنها هزينه هاي تحصيل جوانا را  ش
ــتند فرزندشان وكيل  پرداخت كردند و آرزو داش
شود. آنها دختر ديگري به نام ماريا دارند كه بيست 

ــاله است. مدتي پس از آن كه جوانا درسش  و نه س
ــروع كرد، حمله هاي عصبي او هم آغاز شد.  را ش
ــتادند و در نهايت  اين زن را از كالج به خانه فرس
او به دليل مصرف الكل اخراج شد. جان كه اكنون 
سي و هفت ساله است، مي گويد زماني كه با جوانا 
ــنا شد، او عليه پدر و مادرش طغيان كرده بود.  آش
آنها 12 سال با هم زندگي كردند. جان كه بتازگي 
ازدواج كرده است، مي گويد: «نمي توانم باور كنم 

جوانا طي 12 سال اين همه تغيير كرده باشد. 
ــال 1997 زماني كه جان سگش را براي  آنها س
پياده روي به پارك برده بود، با هم آشنا شدند. جان 
ــذا داد. جوانا كمي با  ــگ من غ مي گويد: «او به س
خانواده اش مشكل داشت اما دختر مهربان و خوبي 
بود. آرزوهاي بزرگي در سر داشت. من عاشقش 
ــدم. خانواده اش او را از خانه بيرون كرده بودند  ش
ــي را نداشت كه از او حمايت كند. ما  و جوانا كس
12 سال با هم زندگي كرديم و همديگر را دوست 

داشتيم، اما مشكلاتي هم وجود داشت. او به دليل 
ــده بود. دزدي هم  مصرف الكل از كالج اخراج ش
ــاله كه بود، مادرش او را از خانه  مي كرد. پانزده س
ــرون كرده و به او گفته بود ديگر برنگردد. جان  بي
ــنا  ــح مي دهد زماني كه او و جوانا با هم آش توضي
ــن كم جوانا از آنها  ــدند، خانواده اش به دليل س ش

براي تشكيل زندگي مشترك حمايت نكردند. 
ــته  ــد: خودم وقتي جوان بودم، فرش او مي گوي
نبودم. خيلي خطا كرده ام و به آنها اعتراف مي كنم، 
ــت الكل مصرف نكردم. در  ــا بعد از آن هيچ وق ام

جواني به دزدي هاي كوچك هم دست مي زدم.
جوانا در هفده سالگي براي اولين بار مادر شد. 
ــت بچه  ــان مي گويد: «جوانا دلش نمي خواس ج
ــته باشيم. مي خواست من و او تنها باشيم. در  داش
ــخص است با اين كه بچه ها  عكس هايش هم مش
را بغل كرده، اما مشتاق به اين كار نيست. به گفته 
مرد جوان، جوانا پس از به دنيا آوردن اولين بچه، 

ــتر شد. او بيش از حد  رفتارهاي نابهنجارش بيش
الكل و مواد مصرف مي كرد و بي بند و بار شده بود: 
ــاعت در روز كار مي كردم، اما جوانا به  «من 17 س
ــاعتي در  من خيانت مي كرد. خدا مي داند تا چه س

خانه دوستانش بود و كوكائين مصرف مي كرد.»
ــس از آن كه از  ــد: جوانا پ ــه مي ده ــان ادام ج
ــرد. در  ــغلي پيدا ك ــد، ش ــيمان ش كارهايش پش
مزرعه ها سبزي مي چيد، اما باز هم به نوشيدن الكل 
ــيد كه ديگر دستمزد  ادامه مي  داد. كار به جايي رس
او را نقدي پرداخت نمي كردند بلكه به جايش به 
ــدر و الكل مي دادند. او به حالي افتاده  او مواد مخ
بود كه يك بار دختر سه ساله مان را از روي پله ها 
ــت هم به من زد و بعد از آن،  پرت كرد و چند مش

من او را ترك كردم. 
آنها  18 ماه هيچ تماسي با هم نداشتند و در اين 
مدت جوانا به زندان افتاد و بعد در بخش بيماران 
ــد. او سپس با جان  ــتان بستري ش رواني بيمارس
ــه  ــتي كردند و س تماس گرفت و دوباره با هم آش
ــال بعد فرزند ديگرشان به دنيا آمد. بعد از تولد  س
دومين فرزند، حالت هاي رواني زن جوان برگشت 
ــاره به الكل روي آورد. جان مي گويد، او از  و دوب
ــروع به نوشيدن مي كرد: «جوانا علاقه اي  صبح ش
ــي يك بار هم آنها را  ــان نمي داد. حت به بچه ها نش
ــيد. در اين مدت اختلاف زيادي داشتيم. او  نبوس
خيانت مي كرد اما بعد با عذرخواهي برمي گشت 
ــكار بكنم. در اين دوره  ــتم بايد چ و من نمي دانس
بود كه خودزني هاي او شروع شد. او با چاقو بدن 

خودش را مي بريد.»
ــر و تلاش براي  ــه نف ــا كه متهم به قتل س جوان
ــنگيني  ــت، با مجازات س ــر ديگر اس ــل دو نف قت
ــت. هر  ــان مي گويد حقش اس ــت. ج روبه روس
ــرش بيايد، حقش است. او براي خودش  بلايي س

و جامعه خطرناك است
منبع: سي. ان. ان

زني كه قاتل سريالي شد
زني كه قصد داشت وكيل شود به قاتل سريالي تبديل شد 

ــيدگي  ــي در انگليس به پرونده زني رس دادگاه
مي كند كه به مدت 9 سال از سوي يك زن و شوهر 
به عنوان برده مورد سوءاستفاده قرار مي گرفت. قرباني 
وقتي پليس نجاتش داد، بسيار لاغر و ضعيف بود. او 
گفت از 2004 و درست از زماني كه خانه اش را ترك 
ــوي اين زن و شوهر زنداني شد و در اين  كرد، از س

مدت مورد سوءاستفاده قرار مي گرفت. 
ــكل يادگيري  ــت و مش اين زن كه كندذهن اس
ــت به پليس توضيح دهد در  ــختي توانس دارد، بس
ــال ها در چه شرايطي زندگي مي كرد. او در  اين س
ــد.  اتاقي محبوس بود كه در آن از داخل باز نمي ش

به اين زن بارها تعرض شده است. 
او سال 2004 از خانه خود خارج شد و به دليل 
ــپس به دام اين  ــي، راه خود را گم كرد. س كندذهن
ــر زن كندذهن در همان زمان  زن و مرد افتاد. همس
موضوع را به پليس خبر داد و نام او طي اين 9 سال 
در فهرست افراد گمشده قرار داشت تا اين كه پليس 
توانست او و زن ديگري را كه مدت كوتاه تري اسير 

زن و شوهر منحرف بودند، نجات دهد. 

ــر دو زن را نجات داد،  ــته ه ــال گذش پليس س
ــه قبل و روز دادگاه  ــا جزئيات پرونده تا دو هفت ام
ــامي قربانيان فاش  ــي مانده بود. هنوز هم اس مخف

ــده است. دادگاه از اين دو زن با نام هاي «س» و  نش
ــت. طبق گزارش هاي منتشر شده  «م» ياد كرده اس
ــكلات، خود را در اختيار  «س» در قبال گرفتن ش

ــي داد. بعضي از تعرض ها  ــرد صاحبخانه قرار م م
ــي صورت مي گرفت. «س»  هم به صورت گروه
ــود و براي رفتن به  ــام مدت در اتاق محبوس ب تم
ــويي بايد در مي زد تا صاحبخانه به او اجازه  دستش

خارج شدن از اتاق را بدهد. 
ــي كه نجات  ــت: «س» زمان ــتان گفته اس دادس
ــرايط جسماني او تا  ــيار لاغر بود، اما ش يافت، بس

حد زيادي بهبود يافته است. 
ــت،  ــاله اس مرد صاحبخانه كه پنجاه و هفت س
ــردي مبتلا به  ــاوز و زنداني كردن ف ــه تج ــم ب مته
اختلال رواني است. او متهم به قاچاق برده جنسي 
ــت و  ــت. او اتهامات را رد كرده اس در انگليس اس
ــي در كار نبود و قربانيان با ميل و  ــد تعرض مي گوي
ــر  ــان در خانه او مانده بودند. همس اختيار خودش
ــت. يك  ــن مرد نيز متهم به معاونت در جرم اس اي
ــت» و  ــي خانه متهمان را «خانه وحش ــام قضاي مق
متهم را «هيولا» خوانده است. متهمان هم اكنون در 

بازداشت به سر مي برند. 
منبع: سي. ان. ان

زن كندذهن در دام هيولا
زن جوان به مدت 9 سال در خانه زن و شوهري جنايتكار بردگي مي كرد
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در قسمت هاي قبل خوانديد مردي به نام احمد با 
شليك دو گلوله از فاصله نزديك در خانه اش به قتل 
ــد و مردي به نام نيما كه مبل فروشي مقتول را  مي رس
اداره مي كرد خبر مي دهد احمد با مردي به نام سعيد بر 
سر 25 ميليون تومان اختلاف داشت. تحقيقات نشان 
ــول در روز قتل براي  ــوخت مقت مي دهد از كارت س
ــعيد استفاده شده است. سعيد دستگير  خودروي س
ــود و ضمن انكار قتل مي گويد روز حادثه در  مي ش
خانه مردي به نام ناصر بي هوش شده بود. اكنون ادامه 

ماجرا را بخوانيد: 

سرگرد شهاب ترجيح  داد قبل از اين كه ناصر 
را بازداشت كند كمي بيشتر دنبال مدرك و سرنخ 
بگردد.  سعيد مدعي بود روز حادثه هم خودش 
ــعيد  ــدند البته س و هم ناصر در خانه بي هوش ش
ــتش را نديده بود پس ادعاي  از حال رفتن دوس
ــاس  ــت كاملا بي اس ناصر در اين باره مي توانس
ــعيد خودرواش را مقابل  ــد.  ضمن اين كه س باش
خانه ناصر پارك كرده بود و ناصر مي توانست در 
زمان بي هوشي خودروي سعيد  را به پمپ بنزين 
ــات را منحرف و همه را به  ــد تا تحقيق برده باش

سعيد مشكوك كند.  
ــده در پمپ بنزين از خودرو  دليل اين كه رانن

ــن فرضيه منطقي  ــده نيز همين بود. اي ــاده نش پي
ــيد اما مدركي براي اثباتش وجود  به نظر مي رس

نداشت. 
ــتور داد فيلم  ــتوان ظهوري دس ــهاب به س ش
ــته را بياورد تا يكبار ديگر تماشا  دوربين مداربس
ــهاب فيلم را بيشتر از ده بار با دقت مرور  كنند. ش
ــمش به صحنه مهمي  ــرد تا اين كه بالاخره چش ك
ــناس  افتاد. او فيلم را روي لحظه اي كه راننده ناش
دستش را از پنجره خودرو بيرون مي آورد تا پول 
ــد واضح نبود اما به  ــردازد متوقف كرد. هرچن بپ
نظر مي رسيد روي دست راننده خالكوبي است. 
شهاب ياد خالكوبي دست نيما افتاد و به دستيارش 

گفت: نيما را بايد سريع بازداشت كنيم. 
نيما اول قتل را انكار كرد اما وقتي فيلم را ديد 
و فهميد خالكوبي، دستش را رو كرده است تمام 
اسرار جنايت را برملا كرد و گفت از طرف ناصر 

براي اين قتل اجير شده بود. 
ــم مي توانم  ــت اگر احمد را بكش ــر گف  ـ ناص
ــد دلارهايش را براي خودم بردارم البته  50درص
ــه را  ــيد چون نقش نصف دلارها هم به او مي رس
خودش كشيده و همه چيز را مرتب كرده بود. 

ناصر طبق نقشه قبلي سعيد را به خانه كشانده، 
او را بي هوش كرده و خودرواش را دراختيار نيما 
ــرار داده بود. نيما در حالي كه به گريه افتاده بود  ق
ــه كارآگاه گفت: وقتي به خانه احمد رفتم در را  ب
ــغول صحبت شديم. گفتم براي  باز كرد و ما مش
ــد هزار تومان نياز دارم چون مبلغ كمي  كاري ص
ــت به طرف اتاق خواب  بود قبول كرد. مي خواس

برود تا پول را بياورد كه شليك كردم. 
ــوخت مقتول و  ــد از قتل از كارت س ــا بع نيم
خودروي سعيد براي رد گم كردن استفاده كرده 
ــان كاملا  بود. او و ناصر گمان مي كردند نقشه ش
ــت اما همه چيز بالاخره فاش شد و  بي نقص اس

كارآگاه دستور دستگيري ناصر را صادر كرد. 
ــراح قتل در همان بازجويي هاي اوليه نقش  ط
ــت  خودش را در جنايت پذيرفت چون مي دانس
ــرايطي كه نيما به جرمش اقرار كرده،  انكار در ش
ــت: احمد از  ــت. او گف ــد داش ــده اي نخواه فاي
خيلي ها پول يا جنس گرفته بود و مي خواست با 
همه پول ها فرار كند. دست ما از همه جا كوتاه بود 
براي همين اين نقشه را كشيدم تا به پولم برسم. 
ــم.  فروخت ــان روز  را هم ــا  ــا دلاره اتفاق
ــه همه به  ــودم ك ــرده ب ــزي ك ــوري برنامه  ري ط
ــتم  ــه نمي خواس ــوند البت ــكوك ش ــعيد مش س
ــه ام  برنام و  ــرم  بب دار  ــالاي  ب را  ــعيد   س
اين طور بود كه بعد از محكوميت او هر طور شده 

برايش رضايت بگيرم و نجاتش بدهم. 
ــهاب دستور آزادي سعيد را صادر  سرگرد ش
ــتگاه  كرد و دو متهم اصلي جاي او را در بازداش
گرفتند. كارآگاه بعد از تكميل پرونده، خلاصه اي 
ــت  از گزارش اين قتل را در دفترچه اش يادداش

كرد تا بعدها در خاطراتش بنويسد.

صحنه سازي پيچيده
داستان پليسي؛ شليك از فاصله نزديك

قسمت  سوم

ــرگرد مشفق وقتي به محل قتل رسيد و فهميد آسانسور خراب  س
است، بدجوري عصباني شد. پا به سن گذاشته بود و ديگر نمي توانست 

پنج طبقه را بالا برود، اما چاره اي نداشت.
ــاند. نفسش به  ــختي خودش را به آپارتمان محل حادثه رس  به س
ــماره افتاده بود و احساس مي كرد رگ هاي شقيقه اش درحال پاره  ش
شدن است. زن همسايه وقتي او را ديد كه آن طور نفس نفس مي زند، 
ــكر كرد و بعد از آن كه حالش  يك ليوان آب برايش آورد. كارآگاه تش

جا آمد داخل خانه رفت. 
جنازه مريم روي كاناپه زير پنجره هال افتاده بود. به نظر مي رسيد او 
را با يك ضربه چاقو به گردنش، به قتل رسانده اند. همه چيز در خانه 
مرتب بود و شكي نبود كه جنايت توسط فردي آشنا انجام شده بود. 
مشفق اول از زن همسايه تحقيق كرد. او و سرايدار جسد را پيدا كرده 
و به پليس خبر داده بودند. زن خودش را زهره معرفي كرد و گفت: من 
هم مثل مريم چند روزي است در خانه تنها هستم، البته شوهر من به 
ماموريت رفته و شوهر مريم به دليل دعواهايي كه باهم داشتند، خانه 
را ترك كرده است. اول شب برق رفت. چون در خانه شمع نداشتم، 
ــرم، اما هر چه در زدم جواب نداد.  ــم گرفتم از مريم قرض بگي تصمي
شماره اش را گرفتم، ولي بازهم جواب نداد. تلفن به دست پشت در 
خانه اش آمدم. هم شماره را مرتب مي گرفتم و هم در مي زدم. مطمئن 
ــوهرش براي جمع كردن  ــت. چون ديده بودم ش بودم مريم خانه اس

وسايلش آمد و سريع بيرون رفت، اما خودش خانه بود. كفش هايش 
هم پشت در بود. نگران شدم و سرايدار را خبر كردم. بعد از اين كه در 

را شكستيم، جسد را پيدا كرديم.»
ــرايدار هم در بازجويي گفت: زهره خانم مرا خبر كرد و با هم  س
در خانه مقتول را شكستيم و جسدش را ديديم. من قبل از آن شهرام، 

شوهر مريم خانم را ديدم كه با عجله از خانه بيرون  رفت.
ــت. او  ــه جرم كار ديگري براي انجام دادن نداش كارآگاه در صحن
ــت همراهش به اداره آگاهي بروند. دستور  ــرايدار خواس از زهره و س
بازداشت شهرام را هم صادر كرد. شهرام انگيزه كافي براي قتل داشت 
و در محدوده زماني قتل نيز در همان محل بود، اما در بازجويي،  كشتن 
همسرش را انكار كرد و گفت: مشكل من و مريم موضوع ساده و پيش 
 پاافتاده اي بود كه حل مي شد، فقط ترجيح دادم چند روزي از هم دور 
باشيم. امروز هم براي برداشتن سند ماشينم به خانه رفتم و زود از آنجا 

بيرون آمدم. هيچ درگيري و مشكلي هم ميان ما پيش نيامد.
سرايدار كه در زمان بازجويي از شهرام، كنار زهره در رديف پشتي 
ــت خودش را كنترل كند و يك دفعه گفت: چرا  ــته بود، نتوانس نشس

دروغ مي گويي خودم صداي داد و فريادتان را شنيدم.
ــال است  ــما پيش پا افتاده نبود. يك س زهره هم گفت: «دعواي ش

مرتب باهم مشاجره داريد.»
رنگ شهرام پريد. در حالي كه به لكنت افتاده بود، گفت: من زنم را 

ــالم بود.  من تا حالا  ــتم، وقتي از خانه بيرون رفتم او صحيح و س نكش
ــيده، اختلافات خانوادگي هم ممكن است براي  ــي نرس آزارم به كس
ــود كه آدم به خاطرش دست به  ــي پيش بيايد، اما دليل نمي ش هركس

قتل بزند.
ــرش را تكان مي داد، گفت: درست  ــرگرد مشفق در حالي كه س س
است كه خيلي از زن و شوهرها با هم دعوا مي كنند، اما فقط همسر شما 
بعد از دعوا كشته شده است و شما هم به  سرعت خانه را ترك كرده ايد. 
ضمن اين كه در اظهارات اوليه تان دروغ گفتيد. چرا مي خواستيد اين 

دعواي آخر را پنهان كنيد؟
ــهرام بعد از كمي مكث جواب داد: راستش ترسيدم اگر بگويم  ش
دعوايمان شد، قتل را گردن من بيندازيد، اما حاضرم قسم بخورم من 

مريم را نكشتم.
ــان پيدا بود  ــرايدار هم از ظاهرش مرد به گريه افتاده بود و زهره و س
حال خوبي ندارند. سرگرد به يك سرباز دستور داد، براي اين سه نفر 
چاي بياورد. بعد از اين كه آنها چاي را خوردند، مشفق به دو نفر اجازه 

خروج داد و نفر سوم را به اتهام قتل بازداشت كرد.
شما خواننده محترم براي ما به شماره 300011224 پيامك بزنيد و 

بنويسيد كدام يك از آن سه نفر قاتل است و چرا؟
پاســخ معماي شماره قبل: حسن در بازجويي ها گفته بود دو نفر 
ــپس نفر دوم  ــدند و يكي از آنها او را بي هوش كرد و س وارد كارگاه ش
سراغ مقتول رفت. اگر او واقعا بي هوش شده بود، از كجا مي دانست 
قتل چطور اتفاق افتاده است؟ بنابراين حسن دروغ مي گفت و خودش 

قاتل بود.

چرايي قتل زني كه اختلاف خانوادگي داشت
معماي پليسي
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ادامه از صفحه 7
ــتور بازداشت جعفر  با اطلاع از اين موضوع دس
به عنوان تنها مظنون پرونده صادر و مرد جوان به 

اداره آگاهي استان خوزستان منتقل شد.
ــرار گرفت و  ــر پرونده ق ــوان مقابل افس ــرد ج م
تحقيقات اوليه از او شروع شد. وقتي افسر پرونده 
بازجويي  از جعفر را آغاز كرد، متوجه رنگ پريده و 
اضطراب بيش از حد وي شد. اين حد از تشويش 
بسيار عجيب به نظر مي رسيد. هر چند جعفر سعي 
داشت اضطرابش را مخفي نگه دارد و نشان دهد 
كه به دليل حضور در اداره آگاهي كمي آشفته شده 
است اما باز هم نمي توانست رفتار طبيعي از خود 
نشان دهد. اين موضوع از نگاه تيزبين افسر پرونده 
ــد تحقيقات به صورت  ــي نماند و باعث ش مخف
جدي از جعفر ادامه يابد و در نهايت مرد جوان به 
ارتكاب جنايت اعتراف كرد. جعفر در بازجويي  
ــهريار از من مبلغي قرض  ــت: «مدتي قبل ش گف

گرفت اما خيال برگرداندن آن را نداشت.
ــم را مي گرفتم، موضوع  ــراغ پول ــر بار از او س  ه
ــي داد بزودي بدهي  ــوض مي كرد يا وعده م را ع
ــا بي فايده بود. بعد از  ــت خواهد كرد ام را پرداخ
ــهريار تصميم ندارد طلبم  مدتي مطمئن شدم ش
ــار او را تهديد كردم، اما  ــي چندب ــردازد. حت را بپ
ــه همين دليل  ــدي نگرفت. ب ــم را ج تهديدهاي
ــهريار را  ــم به قتل او گرفتم. روز حادثه ش تصمي
ــوه او داروي  ــوت كردم و در آبمي ــه خانه ام دع ب
بيهوشي ريختم. شهريار با خوردن آبميوه از حال 
رفت. بعد از آن با بيل ضربه اي به سر او زدم. وقتي 
مطمئن شدم مرده است، به اين فكر افتادم چگونه 
ــوم. بعد از دقايقي به  ــر جسدش خلاص ش از ش
اين نتيجه رسيدم جسد را داخل خانه دفن كنم. به 
همين دليل كف اتاق خواب گودالي كنده و جنازه 

شهريار را در آن دفن كردم.»
ــرهنگ خواجوي، رئيس پليس آگاهي استان  س
خوزستان درباره اين پرونده مي گويد: «كارآگاهان 
ــوان به قتل، راهي  ــي پس از اعتراف مرد ج جناي
خانه او شدند و جسد شهريار را در يكي از اتاق ها 
كشف كردند و جعفر نيز پس از بازسازي صحنه 

قتل با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.»

 داوود ابوالحسنى

ــد پدر و مادرش را به ياد ندارد: «چند ماهه بودم كه هر دو در يك  ــم مي گوي كري
تصادف فوت شدند».

همين تصادف مسير زندگي كريم را بكلي تغيير داد. او تا شانزده سالگي در خانه 
ــرد. او توضيح مي دهد: «پدربزرگم مرد بداخلاقي بود و  ــش زندگي مي ك پدربزرگ
ــاس بدي داشت. من خودم هم  ــده بود از من مراقبت كند، احس از اين كه مجبور ش
ــده ام. او با زنان زيادي رابطه داشت و آنها را مرتب به خانه  ــربارش ش مي فهميدم س
مي آورد. گاهي هم پاي بساط مواد مخدر مي نشست. من اصلا دلم نمي خواست در 

آن خانه بمانم براي همين 16 سالم كه شد، از آنجا فرار كردم».
ــه هم برود، تصميم گرفت  ــت به مدرس متهم كه با فرار از خانه ديگر نمي توانس
ــان در شرق كشور به تهران بيايد. او داستان زندگي اش را  ــهر محل سكونت ش از ش
اين طور ادامه مي دهد: «زندگي در تهران خيلي سخت بود. حدود دو هفته درخيابان 

ــب ها هم همان جا  ــد از آن در يك نانوايي كار پيدا كردم و ش ــدم.  بع ــا مي خوابي ه
مي خوابيدم، اما در نانوايي مرا به دزدي متهم و بيرون كردند. بعد در يك ميوه فروشي 

اما چون يكي از كارگران اذيتم مي كرد، از آنجا هم بيرون آمدم».
ــرقت رو آورد: «بعد  ــرگردان و آواره بود تا اين كه به س متهم مدت زيادي را س
ــدم دوباره همان وضع  ــتگيري به كانون اصلاح و تربيت رفتم و وقتي آزاد ش از دس
سابق را داشتم. در همه اين سال ها نتوانسته ام زندگي راحتي داشته باشم و هميشه 
آواره بودم؛ يا بايد از دست ماموران فرار مي كردم يا اين كه دنبال جايي مي گشتم كه 
بتوانم مدتي شب ها زير سقفي باشم. بدبختي هايم وقتي بيشتر شد كه به مواد مخدر 

اعتياد پيدا كردم».
ــد: «از همان بچگي به مواد گرايش  ــش را اين طور ادامه مي ده ــم حرف هاي كري
داشتم يعني وقتي پدربزرگم را در حال مصرف مواد مي ديدم، دلم مي خواست من 
هم امتحان كنم، اما بدجور گرفتار مواد شدم و از آن به بعد واقعا ديگر چاره اي جز 

دزدي نداشتم.
 همه جور دزدي مي كردم مثلا اگر كسي را در خيابان تنها گير مي آوردم، زورگيري 

مي كردم يا اين كه اگر در خانه اي باز بود، سريع داخل مي رفتم و هر چه دم دستم بود، 
برمي داشتم، اما بيشتر از همه لوازم ماشين مي دزديدم. بخصوص ضبط خيلي به دردم 

مي خورد؛ چون خيلي زود آن را آب مي كردم و با پولش مواد مي خريدم».
كريم بعد از مدتي براي دومين بار به زندان افتاد.او مي گويد: «ديگر برايم زنداني 
ــته باشد، ديگر چيزي  ــت. وقتي آدم خانه و زندگي نداش يا آزاد بودن اهميتي نداش
برايش مهم نيست. در زندان با دو نفر رفيق شدم و وقتي بيرون آمديم، سه نفرمان 
اتاقي را اجاره كرديم. هر سه اعتياد داشتيم به همين دليل با هم دزدي مي كرديم تا 
اين كه دوباره گير افتادم. الان بلاتكليف هستم و حكمي برايم ننوشته اند، اما احتمالا 
دو يا سه سال بايد در حبس بمانم، چون سندي ندارم وثيقه بگذارم تا آخر هم بايد 

در زندان بمانم و نمي توانم مرخصي بگيرم».
ــادف نكرده بودند و اگر پدربزرگم با من  ــم مي گويد: «اگر پدر و مادرم تص مته
درست رفتار مي كرد، من هيچ وقت به اين حال و روز نمي افتادم. پيشاني نويس من 
از همان اول سياه بود و چاره اي هم وجود ندارد. الان سال هاست از پدربزرگم خبر 
ــده؛ البته ديگر برايم اهميتي هم  ــت يا فوت ش ندارم و اصلا نمي دانم هنوز زنده اس
ــدم، چه بايد بكنم. آدم وقتي  ــت كه بعد از اين كه آزاد ش ندارد. تنها نگراني ام اين اس
سنش بيشتر مي شود به چيزهايي فكر مي كند كه قبلا به ذهنش خطور نمي كرد. من 
هم نگران هستم تا كي مي خواهم اين طور زندگي كنم. هميشه فكر مي كنم آخرش 
ــدم را پيدا مي كند. اگر نتوانم اعتيادم را ترك  ــهرداري جس كنار خيابان مي ميرم و ش
كنم حتما همين اتفاق برايم مي افتد، اما ترك كردن هم آسان نيست؛ تا حالا دو بار 

امتحان كرده، اما موفق نشده ام.»

نام و تاهل: «كريم ـ ب»، مجرد
سن:30 سال

تحصيلات: دبيرستان
اتهام و محل دستگيري: سرقت ـ استان تهران

يگان دستگيركننده: پليس پيشگيري

سرانجام  گوشه خيابان مي ميرم
سارق حرفه اي، مرگ والدينش را دليل اصلي خلافكار شدن مي داند 
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 مترجم: سارا لقايي

ضربه هاي متعدد دسته جارو برقي، جان زن جوان 
ــزدش كاري را كه  ــت. مرد عصباني وقتي نام را گرف
ــت، انجام نداد، آنقدر با دسته جاروبرقي  او مي خواس
ــت  كتكش زد تا اين كه زن جوان جان خود را از دس
ــرباز آمريكايي اهل واشنگتن  داد. اين مرد كه يك س
است، اكنون به قتل متهم و پرونده اي براي او تشكيل 

شده است. 
ــان مي دهد مرگ اين زن در  اطلاعات موجود نش
ــت. مقتول  جدالي طولاني با نامزدش رقم خورده اس
ــط نامزدش با دسته جارو  پس از كتك خوردن توس
ــياري به او  ــيده و جراحات بس برقي، روي پله ها كش
ــده است. پزشكي قانوني درباره وضع قرباني  وارد ش
نظر داده چند دنده اين زن شكسته، زبانش بريده شده 
و كبدش خونريزي كرده است اما علت اصلي مرگ 
ــون در حالي كه  ــع نخاع گردن بوده؛ چ ــالا قط احتم
ــتان نامزدش بوده، بدنش روي زمين  ــرش در دس س

كشيده شده است.
ــرباز حرفه اي 33 ساله كه رفوجيو سانچز  اين س
نام دارد، متهم به قتل درجه دوم شده است. نامزد 33 
ساله متهم به نام آنجلا صاحب دو فرزند بود. سانچز در 
بازجويي  اوليه اتهامات خود را نپذيرفت و سعي كرد 
پليس را فريب دهد. مقامات قضايي گفته اند سانچز 

در اعترافات خود گفته عصر روز حادثه مقدار زيادي 
الكل مصرف كرده و سپس به خانه خود رفت. او ابتدا 
مدعي شد كتك كاري به اين دليل بود كه نامزدش به او 
بابت مكالمه تلفني با يك زن اعتراض كرد. متهم مدعي 
ــدون اين كه كاري به نامزدش  ــد بعد از اين دعوا ب ش
ــته باشد، به طبقه بالاي خانه رفت و زماني كه به  داش
طبقه پايين بازگشت، نامزدش را غرق در خون ديد. 
ــانچز در ادامه بازجويي ها وقتي ديد دروغ هايش  س
پليس را قانع نكرده است، ماجراي ديگري را تعريف 

كرد. او با تغيير دادن ادعايش گفت دعوايشان درباره 
ــر سابق نامزدش بود اما اين هم دروغي بود كه  همس
سانچز براي فرار از اتهام قتل مطرح كرد. سرانجام او به 
بيان واقعيت ماجرا پرداخت و گفت شب حادثه پس 
از اين كه به خانه برگشت، از نامزدش خواست كاري 
براي او انجام دهد اما آنجلا اطاعت نكرد و سانچز با 
دسته جارو برقي به جانش افتاد و با ضربه هايي كه به 
ــدت زخمي كرد. بعد او را روي  ــرش زد، او را بش س
ــيد. متهم اعتراف كرد ابتدا بدن آنجلا را از  زمين كش

پاهايش مي كشيد و بعد سرش را گرفت و او را روي 
زمين كشيد تا اين كه زن جوان جان باخت. 

ــدن و  ــكي قانوني، علت بريده ش به گزارش پزش
خونريزي شديد زبان مقتول، قفل شدن دندان هايش 

زمان وارد شدن شوك به اوست. 
ــته جارو برقي  ــي خانه، دس پليس گفته در بازرس
آغشته به خون و لباس خون آلود آنجلا را در ماشين 

لباسشويي كشف و ضميمه پرونده كرده است. 
ــت  ــس در گزارش خود آورده بعد از بازداش پلي
ــانچز كه وي نيز غرق در خون بود، او با عصبانيت  س
ــت به او اجازه دهند دوش بگيرد.  از ماموران خواس
ــي زد: مي خواهم خون را از زير  ــم مرتب فرياد م مته
ناخن هايم پاك كنم.وكيل مدافع سانچز درباره پرونده 
او هيچ اظهار نظري نكرده و سوال هاي خبرنگاران را 

بي پاسخ گذاشته است. 
آنجلا 33 ساله مدتي بود با سانچز نامزد كرده بود. 
فرزندان او نتيجه ازدواج قبلي اش بودند اما اين زن با 
ــرد و فرزندانش در محل  ــزدش تنها زندگي مي ك نام
ديگري سكونت داشتند. در زمان وقوع حادثه اين دو 
نامزد با هم تنها بودند. پليس گفته تحقيقات را براي 
ــه ادامه خواهد داد تا  ــف زواياي پنهان اين فاجع كش
پرونده براي محاكمه سرباز متهم به قتل تكميل شود 

و او به سزاي عملش برسد. 
HLN :منبع

پرونده يك دانش آموز چهارده ساله آمريكايي كه 
ــده پس از تعرض به معلم خود، او را به قتل  متهم ش
رسانده است، با كشف جزئيات تازه از اين جنايت، 

وارد مرحله تازه اي شد. 
چندي پيش خبر قتل معلم جبر يك دبيرستان در 
ايالت ماساچوست آمريكا، افكار عمومي را به خود 
جلب كرد اما خبري از جزئيات اين قتل منتشر نشده 
بود. تا اين كه پس از دستگيري مظنون، تحقيقات اوليه 
انجام و ابعاد بيشتري از پرونده كشف شد. (گزارش 
اين قتل در شماره بيست ونهم آبان تپش منتشر شده 
بود.)فيليپ چيزم، نوجوان چهارده ساله حالا با اتهام 
تجاوز به عنف، قتل و دزدي مسلحانه رو به روست. 
دادستان گفته از مقامات مي خواهد فيليپ در دادگاه 
ــود. در كيفرخواست صادره  بزرگسالان محاكمه ش
عليه اين نوجوان، اعمال او بسيار خشن، وحشتناك 
ــده است. او توضيح داده  و غيرقابل ذكر، توصيف ش
متهم درباره اتهام تجاوز و دزدي مسلحانه، در دادگاه 
نوجوانان و در ارتباط با اتهام قتل در دادگاه بزرگسالان 

محاكمه مي شود. 
ــت داشت، با  اين نوجوان در حالي كه تيغ در دس
تهديد معلم خود، كارت هاي اعتباري، گوشي تلفن 

همراه و لباس هاي او را به زور گرفت. 
ــت و  طبق مدارك موجود، قتل ريترز، معلم بيس

ــاله جبر، به وسيله يك تيغ در توالت مدرسه  چهار س
ــتان و  ــورت گرفت. اين معلم جبر، در ميان دوس ص
ــه چهره محبوبي بود و همه از او  دانش آموزان مدرس
ــغلش بود و  ــق ش به نيكي ياد مي كردند. اين زن عاش
ــويق به درس خواندن  دانش آموزانش را همواره تش
مي كرد تا آينده خوبي را براي خودشان بسازند. يكي 
ــتان او گفت: هميشه خوشحال بود و هرگز  از دوس
نمي توانستي او را در حالت عصبانيت ببيني. اين اتفاق 

واقعا تكان دهنده است.
ــاره او گفت:  ــه نيز درب ــئولان مدرس يكي از مس
ــوالات دانش آموزان  ــه لبخند مي زد و به س او هميش
ــي دانش آموزان،  ــخ مي داد و حتي برخ براحتي پاس
ــكلات شخصي و خانوادگي شان را با او در ميان  مش
مي گذاشتند. ريترز يك معلم واقعي بود و هرگز بابت 
كارهايي كه انجام مي داد، سر كسي منت نمي گذاشت.

او واقعا خالصانه و صميمانه كار مي كرد.
ــده آمده، ريترز در روز حادثه  ــور كه در پرون آن ط
ــغال بودن دستشويي معلمان، به سرويس  به دليل اش
ــتي دختران دانش آموز رفت.اين در حالي بود  بهداش
كه فيليپ او را تعقيب مي كرد. در دستشويي دختران 
ــود و فيليپ با  ــز فيليپ و معلم جبرش نب ــي ج كس
ــتفاده از اين فرصت، در را قفل كرد و با يك تيغ  اس
به تهديد معلم خود پرداخت و نقشه شومش را اجرا 

كرد. متهم پس از آن چند مشت به صورت زن جوان 
زد و بعد او را با همان تيغ به قتل رساند. جسد معلم 
ــطل آشغال در جنگلي در نزديكي  جبر داخل يك س
ــه كشف شد. پليس گفته جسد او از ارتفاع ده  مدرس
ــت. هنوز اعلام نشده  ــده اس متري به پايين پرت ش
ــد را از داخل مدرسه به  ــته جس فيليپ چطور توانس
بيرون منتقل كند. يكي از همكلاسي هاي فيليپ گفته 
است روز حادثه، فيليپ سر كلاس جبر به موسيقي 
ــت  گوش مي داد، و به همين دليل ريتزر از او خواس
ــي با هم صحبت  ــان كلاس بماند تا كم ــد از پاي بع
ــتانه بود، فيليپ براي  كنند.هرچند اين صحبت دوس

انتقام گيري تا پايان كلاس ها صبر كرد.
ــخي  ــوالات خبرنگاران پاس وكلاي فيليپ به س
نداده اند. آنها مشغول بررسي پرونده هستند تا بتوانند 

راهي براي دفاع از موكل خود پيدا كنند.
بررسي سوابق خانوادگي فيليپ نشان مي دهد او 
در خانواده اي آشفته زندگي مي كرد. زماني كه فيليپ 
دو ساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند و پدرش 
ــوءرفتار، از ديدن پسرش  به دليل اعتياد به الكل و س
محروم شد. پدر او كه يك ارتشي بود، اكنون درباره 
اين اتفاق اظهارنظري نكرده اما مادر فيليپ گفته است 
ــر  ــته و از آنچه به س قلب او به خاطر اين اتفاق شكس
ــيار متاسف است اما پسرش  خانواده ريتزر آمده، بس
ــت دارد و فيليپ در دنيا براي او از هر  ــيار دوس را بس
ــت به همين  دليل سعي خواهد  چيزي با ارزش تر اس
ــرد از فرزندش دفاع و كاري كند كه او به مجازات  ك

كمتري محكوم شود.
منبع: سي .ان.ان

سرباز آمريكايي نامزدش را كشت
متهم سعي داشت با دروغگويي خودش را تبرئه كند

جزئيات تازه از پرونده قتل معلم جبر
پسر دانش آموز به قصد انتقام جويي دست به جنايت زد

شكستگي ستون فقرات در تصادفات
ــوانح رانندگي،  ــيب ها در تصادفات و س ــايع ترين آس يكي از ش
شكستگي ستون فقرات است. اگر با مصدومي مواجه شديد كه به اين 
ــيب ديده بود، سريع با اورژانس تماس بگيريد، اما تا قبل از  ــكل آس ش

رسيدن امدادگران، راه تنفس بيمار را باز كنيد.
 اگر شيء خارجي باعث شده مصدوم نتواند بخوبي نفس بكشد، 
ــد.  ــا هوا بهتر به وي برس ــد ت ــوت كني ــد و دور او را خل آن را برداري
ــت، با فشار روي محل آسيب،  ــديدي داش اگر مجروح خونريزي ش
ــته باشيد محل هاي شكستگي  خونريزي را بند بياوريد. به خاطر داش

ــدت آسيب بيشتر  بايد ثابت و بي حركت بماند در غيراين صورت ش
خواهد شد.

ــش از حد روي  ــركات غيرعادي و بي ــد انجام ح ــوش نكني  فرام
ــان او را  ــود و ج ــدت جراحت ش ــت باعث ش ــدوم ممكن اس  مص

به خطر بيندازد.

و و

عمليات نجات
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غفلت از بهداشت روان، زمينه ساز جرم

 شاهد حلاج
اختلال  شخصيت تا چه حد مي تواند در جرائم 

تاثير داشته باشد؟
ــيب هاي  ــش يا بروز آس ــلامت روان، در كاه س
ــدازه فرد به  ــر ان ــي دارد. ه ــش مهم ــي نق اجتماع
ــد، از  ــه نزديك تر باش ــج در جامع ــاي راي هنجاره
ــتري برخوردار است و كمتر در  ــلامت روان  بيش س
ــيب  ديدن قرار مي گيرد.  ــيب زدن يا آس معرض آس
ــخصيتي  ــتن اختلالات عصبي و ش ــن داش بنابراي
ــيب  زدن به  ــد زمينه را براي بروز جرم و آس مي توان

خود و ديگري مهيا كند. 
چه اختلالات شــخصيتي در مجرمان شايع تر 

است و چرا؟
اگر بخواهيم همه اختلالات را نام  ببريم، از حوصله 
ــامي تخصصي  ــت و چون اس اين بحث خارج اس
است، ممكن است چندان مفيد نباشد، اما به طور كلي 
يك گروه از اختلالات شخصيتي در اين زمينه نقش 
دارند مثلا افرادي كه داراي خشم هاي فروخورده اي 
هستند، مي توانند آن را در جاي ديگري بروز دهند. 
همچنين افرادي كه داراي شخصيت ضداجتماعي 
ــگرند و به طور ناگهاني با ديگران  ــتند، پرخاش هس
ــوند. اين افراد را بيشتر در درگيري ها و  درگير مي ش
جدال هاي خياباني مي بينيم، آنها خشم و عصبانيت 
غيرقابل كنترلي دارند. گروهي از افراد آموزش لازم 
ــم نديده اند.  را براي حفظ آرامش يا برون ريزي خش
ــخصيت ما شاهد  بنابراين در طيفي از اختلالات ش
اين هستيم كه فردي به علت اين كه بيمار است، هم 
ــت  ــيب مي زند و بهداش به خود و هم به ديگري آس
رواني خود و اطرافيانش را مختل مي كند. البته برخي 
اختلالات ديگر هم وجود دارد مانند شخصيت هاي 
ساديستيكي يا شخصيت هاي مازوخيستي كه ما اين 

افراد را در جرايم آزار  جنسي مي بينيم.
دليل ايجاد چنين اختلالاتي چيست؟

در برخي از اين اختلالات، ژنتيك نقش دارد و در 
بخش اعظم اين اختلالات، نقش محيط غيرقابل انكار 
است و نقش اطرافيان در شناسايي اين اختلالات و 
ــيار موثر باشد. نكته اي كه به  درما ن آنها مي تواند بس
آن بايد توجه كرد ايجاد بستر رشد طبيعي و بهنجار 
ــا مهيا كنيم. در  ــد آن را در خانواده ه ــت و ما باي اس
ــتري فرد وقتي به اختلالي دچار يا كاركرد  چنين بس
او بيمارگونه مي شود، زود شناخته مي شود. اين افراد 
معمولا شرايط تعاملي  شان با محيط، نا بهنجار است 
ــان مي دهند.  و اين را در رفتارهاي خود بوضوح نش
در اين زمان است كه مي توان اين افراد را شناسايي و 
درمان كرد. طبيعتا نقش خانواده و محيط هايي مانند 
آموزشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها يا ادارات و اماكني 

كه افراد در آن مشغول كار هستند، در شناسايي اين 
ــد. جاي تاكيد  ــلالات مي تواند خيلي موثر باش اخت
ــولا در رفتارها و تعاملات  ــن افراد معم ــه اي دارد ك

روزمره شان با مشكل مواجه اند.
ــم مي تواند در ارتكاب  ــاي رواني ه بيماري ه
جرم تاثير داشته باشد يا فقط اختلالات شخصيتي 

است كه با جرم ارتباط پيدا مي كند؟
بعضي مواقع مرزبندي اختلالات و بيماري هاي 
ــي كه اختلال  ــت. از طرفي كس ــخت اس رواني س
ــخصيت دارد، بيمار محسوب مي شود. البته ما در  ش
ــي بيمار مي گوييم  طبقه بندي بيماران رواني به كس
ــده باشد،  ولي بسياري  كه كاركردش كاملا مختل ش
ــف وجود دارد كه در آن فرد به  ــاي خفي از بيماري ه
زندگي عادي خود ادامه مي دهد، اما در شرايط عادي 
ــيب مي زند.  ــم به خودش و هم به اطرافيانش آس ه
ــي از هم جدا  ــوان اين موارد را خيل ــن نمي ت بنابراي
ــد، به  كرد، اما اگر يك فرد كاملا بيمار و مختل باش
درمان هاي دارويي و مراقبت هاي پزشكي نياز دارد.

آيا نظام سلامت كشور مي تواند براي پيشگيري 
از جرم، اقدام موثري انجام دهد؟

ــائل بهداشت رواني بيشتر  صد درصد. اگر به مس
توجه كنيم، شاهد آسيب هاي كمتري خواهيم بود و 
ــري رخ مي دهد. بنابراين هرچه ميزان  بزه هاي كمت
ــم و روان بيشتر باشد  ــلامت جامعه در بعد جس س
ــتر خانواده و  ــا را افزايش دهيم و از بس و آموز ش ه
ــتر مراقبت كنيم، زمينه براي بروز جرم  جامعه بيش
ــي از موضوع نيز به سلامت  ــود. بخش كمتر مي ش
ــه در آن بحث امنيت،  ــي اختصاص دارد ك اجتماع
ــت.  ــتغال و تامين اجتماعي مطرح اس ــت، اش هوي
ــود، مي تواند مانع از  طبيعتا اگر اين موارد رعايت ش
ــيب ديدن و آسيب  زدن فرد شود. معمولا بزه ها  آس
و آسيب ها در شرايطي است كه نيازهاي اجتماعي، 
شغلي و سلامت افراد كمتر در نظر گرفته مي شود.

ــدار اختلالاتي كه باعث ارتكاب جرم  چه مق
مي شود، ناشي از مصرف مواد مخدر است؟

ــش عمده اي از جرايم جوانان به مواد مخدر  بخ
ــور ما و بيشتر جوامع در جهان،  ارتباط دارد. در كش
ــن اعتياد پايين است، از اين رو  بخشي از جرايم  س
ــواد مخدر صنعتي  ــواد مخدر و بويژه م ــه دليل م ب
ــعور و به دنبال آن توهم را براي  ــت كه تيرگي ش اس

مصرف كننده به وجود مي آورد.
اصولا جرم اول اتفاق مي افتد و به دليل تبعات 
ــا اول فرد دچار  آن فرد دچار اختلال مي شــود ي

اختلال مي شود و بعد جرم اتفاق مي افتد؟
طبيعتا ما ابتدا بستر اختلال را داريم، اما خود جرم 
ــتر  مي تواند اختلالات را عميق تر ، دروني تر و بيش
ــرايط  ــيب پذيري فرد يا به عبارتي ش كند، يعني آس
ــكاب هر جرمي عميق تر  ــي فرد را بعد از ارت روح

كند.
ــوع و تكرار جرم  ــا توجــه به اين كه دليل وق ب
ممكن اســت اختلال رواني فرد باشد، خانواده ها 
ــان مرتكب جرم شد، بايد  اگر يكي از نزديكان ش

حساس شوند و درصدد درمان برآيند؟
ــرايطي  ــت. در چنين ش ــور اس ــا همين ط حتم
ــان و مراقبت هاي  ــدد درم ــد درص ــا باي خانواده ه
ــناختي و اورژانس هاي روانپزشكي باشند،  روان ش
ــي هاي ناگهاني  چون خيلي مواقع مثلا در خودكش
ــاس و  ــخصيت حس ــتيم كه فرد ش ــاهد آن هس ش

آسيب پذير دارد. 
ــت بسترهايي كه اين افراد در آن رشد  ممكن اس
ــار آن قدر زياد باشد  كرده، پرتنش بوده، زماني  فش
ــه فرد تصميم غلطي گرفته و آن را عملي مي كند.  ك
ــگيري بهتر از درمان است و  با اين حال، طبيعتا پيش
ــيم تا قبل از ارتكاب جرم  بايد مراقب اين افراد باش
ــكي  ــي، از مراقبت و اورژانس هاي روانپزش و بزه

برخوردارشوند. 
درباره مجرمان چطور؟ آيا مجازات به تنهايي 
مشكلي را حل مي كند يا لازم است اقدام ديگري 

هم انجام شود؟
ــي در جامعه ضايع  ــر حال مواقعي كه حق ــه ه ب
ــزي رخ مي دهد، بايد  ــود و وقايع فاجعه آمي مي ش
ــا در كل وقوع يك جرم  ــود، ام ــازات اعمال ش مج
ــه اي از جرايم  ــب براي مجموع بيانگر زمينه مناس
ــت. اگر بستر رشد سلامت اجتماعي شهروندان  اس
ــم و روان تامين و در كنار آن امنيت  ــوزه جس در ح
ــود، آمار  ــغلي، اجتماعي، اقتصادي نيز فراهم ش ش
ــه هر حال در  ــيار پايين مي آيد؛ چون ب ــم بس جراي
ــه ما مردم به اخلاقيات و هنجارهاي اخلاقي  جامع
ــكل از جايي شروع مي شود كه  ــتند. مش پايبند هس
ــيم يا عدالت به معناي واقعي  ما نيازها را نمي شناس
برقرار نمي شود. در چنين شرايطي زمينه هاي قبلي 
ــد رواني و اجتماعي  شان، محيط هايي  افراد در رش
ــه در آن زندگي مي  كنند و خانواده ها مى تواند در  ك
آسيب پذيرى فرد تاثير بگذارد و زمينه ارتكاب جرم 
را ايجاد كند. البته افرادى هستند كه در هر شرايطى 
مرتكب جرم مى شوند كه اين ممكن است به بحث 
ژنتيك و محيط مربوط باشد، ولى فراوانى جرايم و 
جرم خيز بودن برخى مناطق، نشان دهنده بي توجهي 

به مقوله سلامت اجتماعى است.
بررسى وضع روانى مجرمان و تشكيل پرونده 
شــخصيتى براى آنها،  مى تواند موثر باشــد و آيا 

اصولا اين كار انجام مى شود؟
ــكى قانونى ارجاع داده مى شود  پرونده ها به پزش
ــك بحث سلامت روان افراد را  و گروهى روانپزش
ــى مى كنند. ولى اين كه بررسي ها در چه بعد  بررس
ــئولان پزشكى  ــرايطى انجام مى گيرد، مس و چه ش
ــكيل  ــد. ما از بحث تش ــخ دهن ــد پاس ــى باي قانون
ــتيم،  پرونده روانى براى همه افراد جامعه غافل هس
ــى براى افراد پرونده  ــور كه از دوران ابتداي  همان ط
پزشكى تشكيل مى شود، بحث بهداشت روانى افراد 
هم بايد مورد توجه قرار بگيرد و در افراد اين رغبت 
ــود كه به دنبال تشكيل پرونده و معاينه هاى  ايجاد ش
ــند. بايد مراقبت هاى روانپزشكى را در  سالانه باش
ــگاه ها و  ــبك زندگى مردم وارد و مدارس،  دانش س
ــف كنيم هر كس در طول زمانى كه  ادارات را موظ
ــت، يك پرونده داشته باشد و هرگاه  در آن مركز اس
به جاى ديگرى رفت، پرونده اش نيز به آنجا منتقل 
ــمي هم به  ــود. اگرچه هنوز اين كار در بعد جس ش
ــيدن به  ــود، ولى براى رس ــكل انجام نمى ش اين ش
ــت كه بايد   اين هدف، اين يكي از راهكارهايى اس

در نظر گرفت.

در گفت و گو با دكتر ناصر قاسم زاد، روان شناس مطرح شد

بســياري از مجرمان بويژه متهمان 
ــتگيري ادعا مي كنند به  ــل بعد از دس به قت

ــلالات رواني مبتلا هســتند، اما جنون يا  اخت
بيماري آنها كمتر تائيد مي شــود. با اين حال 
كارشناسان عقيده دارند اگرچه اين افراد بيمار 
رواني محسوب نمي شوند، ولي از اختلالات 
شــخصيتي رنج مي برند. در گفت و گو با دكتر 
ــناس، استاد دانشگاه  ناصر قاسم زاد، روان ش
ــر انجمن حمايت از بهداشــت روان به  و دبي
بررسي نقش اختلالات شخصيتي و رواني در 

وقوع جرم پرداخته ايم.

ش
س: تپ

عك
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وقتي فوتبالي ها اسير دزد مي شوند
 

يادآوري سرقت هاي عجيب از ستاره هاي فوتبال 

 كاوه علي اسماعيلي
ــارقان هر فردي را در هر جايگاهي، طعمه قرار  س
مي دهند و هنگام دزدي اصلا به اين توجه ندارند كه به 
خانه چه كسي وارد مي شوند يا كيف كدام شهروند را 
مي قاپند. از اين رو افراد مشهور و سرشناس نيز گاهي 

طعمه سارقان مي شوند. 

ــارقان  ــي فوتبال نيز به اندازه ديگران از س اهال
مي ترسند و اتفاقا هراس آنها بيشتر هم هست چون 

بايد از پول و امكانات جذابي كه از راه فوتبال به دست 
ــارقان تاكنون به دفعات به  آورده اند، مراقبت كنند.س
ــات عجيبي را رقم  ــمت اهالي فوتبال رفته و اتفاق س

زده اند كه در زير به چند مورد اشاره مي كنيم.

اواخر دهه 70 شمسي، پروين ستاره محبوب 
ــلات  ــتفاده از تعطي ــراي اس ــي ها، ب  پرسپوليس

آخر هفته  راهي شمال شد. 
ــيك در منطقه اي  ــب يك ويلاي ش او صاح
ــت. در شرايطي  ــر اس خوش آب و هوا در رامس
كه پروين مشغول استراحت در ويلاي شخصي 
ــر چهار  ــور ه ــد يك دزد جس ــود، متوجه ش ب
ــرقت كرده  چرخ بنز محبوبش را باز و آنها را س
ــت. به اين ترتيب علي پروين هم به مالباخته  اس

 تبديل شد. 

دزدى چهار چرخ بنز 

ــه بار سايه دزدان را بر  علي دايي تا به حال س
سرش احساس كرده است. چند سال قبل وقتي 
ساكن يك منزل ويلايي در سه راه ياسر پايين تر 
ــد دزد از ديوار اين ويلا بالا  ــاوران بود، چن از ني
ــتبرد بزنند اما در اين  ــد تا به منزل دايي دس رفتن
ــاله باعث شد  امر ناموفق بودند. گويا همين مس
ــش را عوض كند و در يك برج واقع  ــي منزل داي
در فرمانيه ساكن شود. ماجراي دوم، برمي گردد 
به تصادف شديدي كه قبل از نوروز سال 1390 

براي دايي رخ داد. 
او كه از اصفهان راهي تهران بود، به سبب سرعت 
بسيار زياد نزديكي هاي كاشان دچار سانحه شد و 
ــتش داشت كه دوباره به زندگي  خدا خيلي دوس
ــت. آن شب، گوشي تلفن گرانقيمت علي  برگش
ــز آن را پيدا نكرد تا  ــد و ديگر هرگ ــي گم ش داي

ــدن اين گوشي تلفن توسط  شايعه دزديده ش
ــانحه تصادف  برخي از حاضران در محل س

ــز به درگيري  ــد. آخرين ماجرا ني ــه گوش برس ب
ــود. علي دايي براي  ــط خيابان مربوط مي ش وس
انجام كاري شخصي، راهي بيمارستاني در منطقه 
فرمانيه شد. در راه بازگشت به خانه، دو موتوسوار 
زورگير، به سمتش حمله كردند تا گردنبند طلاي 
دايي را به سرقت ببرند اما سرمربي پرسپوليس كه 
هنوز بدنش روي فرم است، با چند ضربه اساسي، 
ــارقان را  جواب آن س
ــرار  داد و دزدان ف
را برقرار ترجيح 

دادند.

وقتي دزد به دايي مي زند

ــابق  فلاويو لوپز هافبك پرتغالي و بازيكن س
ــب  ــك دزدي عجي ــز از ي ــازي تبري تراكتورس
ــه در فصل قبلي ليگ  ــان صحبت كرد ك براي م
فوتبال اتفاق افتاد. او گفت: قرارداد من با باشگاه 
تراكتورسازي ارزي بود و به همين علت پولم را 
ــتم.  به دلار مي گرفتم و در آپارتمانم نگه مي داش
يادم مي آيد همراه تيم به شهرستان ديگري رفتيم 
و وقتي به تبريز برگشتم، متوجه شدم در آپارتمانم 
شكسته است. دقيقا نمي دانستم چه اتفاقي افتاده 
ــدم. فكرش  بود، ولي به آرامي وارد آپارتمان ش

ــده  ــاختماني ش را نمي كردم دزد وارد چنين س
ــد، چون امنيت ساختمان ما فوق العاده بود.  باش
اتاق ها و سالن را گشتم و متوجه شدم دزدي كه 
به خانه ام آمده، فقط در پي دلارها افتاده و از آنجا 
ــم را زير تخت و جايي كه هيچ كس  كه دلارهاي
فكرش را نمي كرد، گذاشته بودم، آن دزد با دست 
خالي از آپارتمانم رفته است. فقط براي من يك 
ــود و تعجب از اين كه  ــته در مانده ب ــل شكس قف

چطور آن دزد وارد ساختمان و آپارتمانم شد. 

دلارها در آپارتمان فلاويو 

ــناي فوتبال  ــرمربي نام آش ــروز كريمي س في
كشورمان يك خاطره بامزه در مورد 

ــان  ــه در آن زم دزدي دارد. او ك
بتازگي يك بنز شيك خريده بود، 
اصلا علاقه نداشت قرارداد خود 

را با باشگاهش تمديد كند.
ــا مديريت  ــن موضوع را ب  اي

ــگاه در ميان گذاشت اما  باش
ــاعت بعد  ــم س ني

بنزش  خودرو 
ــد.  دزديدن را 

ــت  كريمي چند روز به دنبال خودروي خود گش
ــيك پيدا  اما كوچكترين ردي از آن خودرو ش
نكرد و همين موضوع باعث شد به باشگاه 
خود برود و بگويد خودرواش را برده اند 
و ديگر پول كافي براي خريدن بنز ندارد. 
ــه همين دليل مي خواهد در تيم بماند و  ب
قراردادش را تمديد كند. هنوز دو ساعت 
از اين ماجرا نگذشته بود كه به فيروز كريمي 
خبر دادند بنزش پيدا شده و ديگر 
نيازي نيست نگران خودرو 

خود باشد. 

سرقت خودرو و تمديد قرارداد

ور ر ز ب ر
ــان  ــه در آن زم
يك خريده بود، 
ت قرارداد خود 

مديد كند.
ــا مديريت   را ب

 گذاشت اما 
د 

ي رينر وچ
نكرد و همين م
خود برود و ب
و ديگر پول ك
ــه همين دلي ب
ت قراردادش را
از اين ماجرا نگذ
خبر

ــت  هنوز هم احمدرضا عابدزاده روزي هش
ــاعت تمرين مي كند تا بدنش روي فرم بماند.  س
ــي  ــاك ورزش ــد دزد حدود 40 روز  قبل س چن
ــودرواش دزديدند و با  ــدزاده را از داخل خ عاب

موتور فرار كردند. 
ــاكي  ــابي عصباني و ش ــيا كه حس عقاب آس
ــي تماس گرفت  ــده بود، با فوريت هاي پليس ش

ــاك  ــاعت، دزدان س و ماموران نيز ظرف دو س
ــي عابدزاده را دستگير كردند. احمدرضا  ورزش
ــد، قبل از هر چيز با يك  وقتي با دزدان مواجه ش
ــان درآمد و سپس  ــيلي محكم از خجالت ش س
ــما را  ــانس آورديد پليس ش ــا گفت: ش ــه آنه ب
دستگير كرد، اگر گير من مي افتاديد، تكه تكه تان 

مي كردم!

سرقت از عقاب 

كارلوس كرش هم از سرقت بي نصيب نمانده 
است. يك بار كت و شلوار زيبا و گرانقيمتش را 
از داخل خودروي او دزديدند و يكبار هم لباس 

تمرين اين مربي پرتغالي را سرقت كردند. كرش 
بعد از اين دو اتفاق، محتاط تر شده و بيش از قبل 

از وسايلش مراقبت مي كند.

لباس هاي كرش 

گفته مي شود شبي كه دزد به خانه احمد مومن زاده 
مهاجم اسبق استقلال تهران زد، نتوانست چيزي بهتر 
از يك دوربين با خود ببرد. يك دوربين ارزانقيمت 

كه شايد در بازار كمتر از 20 هزار تومان بود! آن همه 
دردسر براي يك دزدي كوچك ولي مومن زاده هرگز 

آن ماجراي دزدي را فراموش نمي كند. 

مومن زاده و دزدي كوچك 

ــورمان و  ــواد نكونام كاپيتان تيم ملي كش ج
هافبك باتجربه استقلالي ها ديگر به دزديده شدن 
ــاي كتاني مخصوص  ــتوك هايش (كفش ه اس
فوتبال) عادت كرده است. تقريبا او هر ماه، يك 
استوكش را به علت دزدي از دست مي دهد. همه 
اين استوك ها به كنار، نكونام هنوز هم از آن كتاني 

حرف مي زند كه شركتي معروف آن را به صورت 
اختصاصي براي نكونام توليد كرده بود، استوكي 
ــورمان به بهترين شكل  ــه رنگ پرچم كش كه س
ــارقي سال  ــده بود اما س ممكن روي آن حك ش
گذشته آن را برداشت و فرار كرد و داغ كتاني را 

به دل نكونام گذاشت. 

استوك هاي نكونام 

ــازي، از آن  ميثم بائو هافبك كنوني تراكتورس
ــت كه زياد باشگاه عوض  ــت بازيكناني اس دس
ــلم  مي كند. او به ياد مي آورد زماني كه در ابومس
ــم روزي وارد رختكن  ــازي مي كرد اعضاي تي ب
ــاي رختكن  ــان را در كمده ــدند و وسايل ش ش

ــتند. بازي كه تمام شد، همگي به رختكن  گذاش
برگشتند اما هيچ اثري از لباس ها، ساك ورزشي 
و ساير لوازم شان نبود، زيرا همه آنها از سوي دزد 
حرفه اي و در شرايطي كه بازيكنان در حال بازي 

فوتبال بودند، سرقت شد.

دزدي در رختكن 
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 على رحيمى
«متهم به نام... صادره از... به اتهام... در زندان به سر مي برد، اما به 
دلايل زير.... و بنا به مفاد... قانون... مشمول عفو شده و دستور آزادي 

او صادر مي شود.» 
مرد ميانسال نگاهي به مسئول زندان انداخت و درحالي كه كارت 
شناسايي اش را همراه نامه مهر و موم شده به او مي داد، گفت: «من از 
اقوام دور متهم هستم و  آمده ام تا نامه قاضي را كه دستور آزادي او 

را داده به شما بدهم و او را با خودم ببرم.» مسئول زندان نامه را خواند. 
حكم صادره براي زنداني مورد نظر، حدود 30 سال حبس بود و حالا 
با گذشت فقط بخش كمي از دوران محكوميت، ناگهان نامه آزادي 
او صادر شده بود. به نظر مي رسيد يك جاي قضيه اشكال دارد. با اين 

حال دستور قاضي پرونده بود و نمي شد كاري كرد.
ــاي قاضي تائيدي بر اصالت  ــده با مهر و امض ــه مهر و موم ش  نام
ــود را از بلندگوي زندان  ــم خ ــود. لحظاتي بعد متهم جوان اس آن ب

ــر آزادي اش،  ــنيدن خب ــدان رفت و با ش ــر زن ــه دفت ــنيد. او ب ش
ــايلش را جمع كرد و با  ــد. بدون هيچ حرفي وس ــوكه ش يكباره ش
ــال كه خود را از اقوامش معرفي كرده بودند زندان را   دو مرد ميانس

ترك كرد. 
متهم جوان هرگز تصورش را نمي كرد خيلي زود دوباره به زندان 
ــت در دام مردان كلاهبردار افتاده و  ــت. او نمي دانس برخواهد گش

آزادي اش نقشه اي براي رسيدن آنها به پول است.

نقشه پيچيده براي رهايي از زندان
اعضاي باندي كه محكومان را با نامه  جعلي فراري مي دادند، دستگير شدند

آزادي بدون هماهنگي
اواخر آبان امسال زماني كه يكي از قضات دادگستري استان 
مازندران درخواست انتقال متهمي را از زندان داد، با مورد عجيبي 
ــد متهم مورد نظر به  ــد. او در كمال ناباوري متوجه ش روبه رو ش
دستور او از زندان آزاد شده در حالي كه متهم به چند سال حبس 
محكوم شده بود و هيچ دستوري براي آزادي او حتي با سپردن 
وثيقه هم صادر نشده بود. قاضي بلافاصله درباره آزادي متهم از 
مسئولان زندان پرس وجو كرد. نامه اي كه به امضا و مهر او بود، 
ــتم زندان وجود داشت. باتوجه به حساسيت موضوع،  در سيس

دستور تحقيقات صادر و نامه مورد نظر بررسي شد.
ــان داد مرد زنداني با نامه اي جعلي آزاد شده  ــي ها نش بررس
ــت. با افشاي راز جعل نامه و امضا و مهر قاضي، كارآگاهان  اس
ــتان مازندران  ــارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي اس مب
وارد عمل شدند. سرهنگ عظيمي، رئيس پليس آگاهي استان 
ــي ها به صورت گسترده  مازندران در اين باره مي گويد: «بررس
آغاز شد و از آنجا كه احتمال مي رفت عامل يا عاملان اين جرم 
ــند، تحقيقات  ــيوه متهمان ديگري را نيز آزاد كرده باش به اين ش
ــتري ادامه يافت و مشخص شد اين نامه ها براي  با جديت بيش
سه متهم با جرايم و حكم سنگين تهيه شده است؛ متهماني كه 

محكوميت طولاني مدت داشتند. 
ــوط بود و باتوجه  ــا با مهر و امضاي قاضي مرب ــام نامه ه تم
ــان را آزاد كرده  ــئولان زندان نيز متهم ــتور قضايي، مس به دس
ــويي طبق اظهارات مسئولان زندان و بررسي هاي  بودند. از س
ميداني معلوم شد دو مرد ميانسال در تمامي اين آزادي ها با ارائه 
كارت شناسايي، خود را از اقوام متهمان معرفي و بعد از انجام 
مراحل اداري همراه آنها زندان را ترك كرده اند. اين مسأله نشان 
مي داد هيچ خويشاوندي اي در ميان نيست و حتي كارت هاي 

شناسايي نيز جعلي بوده است».
وي ادامه مي دهد: «با توجه به آزادشدن سه متهم از زندان، به 
سراغ آنها رفتيم و در بررسي ها مشخص شد خانواده هاي اين 
سه زنداني با پرداخت مبالغ ميليوني به مردان ناشناسي كه خود 
را افراد با نفوذ معرفي كرده بودند، موفق به آزادكردن متهمان شان 
شده اند، اما تحقيقات نشان مي داد خانواده هاي زندانيان به هيچ 
ــر نبودند و تصور  ــراي جعلي بودن نامه ها باخب ــوان از ماج عن
ــتري هستند.  ــناس، از افراد با نفوذ دادگس مي كردند مردان ناش
به اين ترتيب مشخص شد آنها نيز قرباني كلاهبرداري مردان 

ناشناس شده و مبالغ زيادي را از دست داده اند».

 دستگيري حين آزادي
ــان مبارزه با جعل و كلاهبرداري در اقدام بعدي به تمام زندان ها  كارآگاه
ــاني كردند تا در صورت مواجهه با  و مراكز ذي ربط در اين زمينه اطلاع رس
ــابه هوشيار باشند. از طرفي بررسي ها براي يافتن مردان كلاهبردار  مورد مش

ادامه داشت.
ــن باره مي گويد: «كارآگاهان  ــتان مازندران در اي  رئيس پليس آگاهي اس
ــابه با سه نامه قبلي  ــدند؛ نامه اي مش پليس بالاخره از چهارمين نامه باخبر ش
ــمول عفو شده و  ــده بود متهم به دلايلي و طبق قانون مش ــته ش كه در آن نوش
مدت  محكوميت او پايان يافته است. بلافاصله با اعلام خبر راهي زندان مورد 
ــديم و اعضاي باند را  نظر ش
ــه مرد ميانسال بودند،  كه س

بازداشت كرديم».
متهمان كه هنگام ارتكاب 
جرم بازداشت شده بودند و 
ــي با مهر و امضاي  نامه قلاب
ــتند،  داش ــراه  هم ــي  جعل
ــان حقيقت  ــاره اي جز بي چ
ــته باند كه  ــد. سردس نديدن
مرد ميانسالي است، به جرم 
خود با همدستي دو دوستش 
اعتراف و عنوان كرد: «مدتي 
ــنا  ــتم آش پيش با دو همدس
شدم و تصميم گرفتيم از راه 
خلاف، پولدار شويم. به نظر 
ــن راه، كلاهبرداري  ما بهتري
از خانواده زندانيان و فراري 

دادن مجرمان بود.»

كلاهبرداري با شيوه عجيب
سردسته اين باند گفت: «اواخر سال گذشته بود كه تصميم گرفتيم 
ــا را كرده بوديم.  ــرداري را اجرا كنيم. فكر همه ج ــه اين كلاهب نقش
آنقدر نقشه مان را حساب شده مي ديديم كه هرگز تصور نمي كرديم 
ــايي مي كرديم كه  به دام بيفتيم. در اولين گام بايد زندانياني را شناس
ــنگين بود و دادگاه حبس طولاني برايشان بريده  پرونده ها ي آنها س
ــان مي رفتيم و با آنها وارد  ــراغ خانواده هايش بود. در مرحله بعدي س
ــديم. به آنها قول مي داديم متهمان شان را در كمترين  مذاكره مي ش

ــدت آزاد كنيم. در ازاي اين كار مبلغي پول مي گرفتيم. مبالغ متنوع  م
بود؛ از خانواده يكي از متهمان 10 ميليون تومان و از خانواده ديگري 

8 ميليون تومان پول گرفتيم.»
ــال ادامه داد: «پس از دريافت پول، از خانواده زندانيان  مرد ميانس
ــان را براي مطالعه در اختيار ما قرار  ــتيم پرونده متهمان ش مي خواس
دهند. به اين ترتيب جزئيات پرونده را به دست مي آورديم. بعد از آن 
وارد مرحله جعل مي شديم. مهر دادگستري، مهر بازپرسي و امضاي 
ــر مدارك مربوط را  ــاكيان پرونده و ديگ ــرس، برگه رضايت ش بازپ
ــتيم، به زندان  جعل مي كرديم و با اطلاعات كاملي كه از پرونده داش

مورد نظر مي رفتيم. نامه جعلي و مهر و موم شده را به مسئولان زندان 
ــتور آزادي متهم را صادر  مي داديم و آنها هم پس از مطالعه نامه، دس
مي كردند. من و يكي از همدستانم به عنوان فاميل متهمان وارد زندان 
مي شديم و همراه متهم مورد نظر فرار مي كرديم. سومين عضو گروه 
نيز بيرون از زندان منتظر بود و ما را سوار خودرو مي كرد و بسرعت 

متواري مي شديم».
به اين ترتيب راز آزادي متهمان با جرايم و حبس هاي سنگين برملا 
ــد و متهمان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. تحقيقات  ش

در اين باره ادامه دارد.

سردس
ــه اين نقش
نقش آنقد

3

آزادي
ر اقدام بعدي به تمام زندان
ردند تا در صورت مواجهه

2
او
مازند
روبهر

1

سرقت از منزل عادل
يكي از آن دزدي هاي مشهور، دستبرد به آپارتمان 
عادل فردوسي پور است. اين اتفاق حدود يك سال قبل 
رخ داد. ماجرا از اين قرار است كه خانواده فردوسي پور 
ــافرت كوتاه به منزل برمي گردند و متوجه  از يك مس

تغييراتي در داخل آپارتمان مي شوند. اين موضوع را 
ــورا با پليس در ميان مي گذارند و پليس نيز متوجه  ف
سرقت از منزل عادل مي شود. به محض اين كه چنين 
ــارت وارده به  ــت رسانه ها رسيد، خس خبري به دس
ــي پور در اين دزدي، چيزي حدود 500  عادل فردوس
ميليون تومان اعلام شد اما مجري سرشناس برنامه نود 

ــه اي گفت: من اين ارقام را كاملا تكذيب  در مصاحب
ــم. واقعا نمي دانم چرا برخي فكر كردند من در  مي كن
خانه ام اجناسي به قيمت 500 ميليون تومان دارم. تمام 
وسائلي كه از منزل من به سرقت رفت، چند تابلو، چند 
تخته فرش و چند عدد سكه بهار آزادي بود كه به عنوان 

جايزه و يادگاري گرفته بودم؛ همين!

ادامه از صفحه 14
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عدليه 

هشدار

نظر و پيشنهاد خود را درباره مطالب تپش به نشاني 
تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

يا پست الكترونيكي 
tapesh @jamejamonline.ir  بفرستيد 

يا به شماره  300011224  پيامك بزنيد

مراقب پزشكان قلابي باشيد

سبك زندگي

ــط خوانندگان محترم در زير آمده است.مخاطبان مي توانند پرسش هاي حقوقي خود را به شماره 300011224 پيامك بزنند و پاسخ آن را در همين ستون  ــده توس ــوال حقوقي مطرح ش ــه س ــخ به س پاس
بخوانند.

ــت.در مواردي ديده  ــكي يا جعل اين عنوان اس يكي از روش هاي كلاهبرداري، دخالت در امور پزش
ــت افرادي كه هيچ تخصصي ندارند، با معرفي خود به عنوان پزشك ماهر يا متخصص در زمينه  ــده اس ش
ــد و از آنان مبالغ ميليوني دريافت مي كنند. درمان  ــا انرژي درماني، بيماران را فريب مي دهن ــي ي گياه درمان
نازايي يكي ديگر از ترفندهاي كلاهبرداران است؛ به طوري كه ادعا مي كنند با روش هاي غيرمعمول خود 

موفق به حل مشكل مي شوند. 
ــاي خارج از چارچوب منطق و علم و عقل را باور نكنيد و براي درمان بيماري هاي خود  ــز ادعاه هرگ

از پزشكان متخصص كمك بگيريد.

مخالفت زن با طلاق
شخصي عنوان كرده خواهرش 35 سال است ازدواج كرده و 
داراي سه فرزند است، اما اخيرا همسر وي بدون رضايت همسر 
ــر  يا اجازه دادگاه، ازدواج مجدد كرده و قصد مطلقه كردن همس
اول خود را دارد، اما ايشان مايل به متاركه نيست. سوال اين است 
آيا مرد مي تواند زنش را طلاق دهد و در صورت طلاق آيا ملزم 
به پرداخت حقوق همسر خود نيز هست يا خير و با توجه به اين 
ــر وي به نرخ روز فقط حدود 10 ميليون تومان  كه مهريه همس

است، تكليف چيست؟ 
اول اين كه طبق مقررات جاري، هر وقت مرد بخواهد مي تواند 
در چارچوب شرايط قانوني و البته مشروط به ايفاي كامل حقوق 
مالي و غيرمالي همسر خود، وي را طلاق دهد و مخالفت زن يا 
كم بودن مهريه او، نمي تواند مانع اين كار باشد. دوم اين كه حقوق 
مالي و غيرمالي متعلق به زن عبارت است از دريافت كل مهريه و 
نفقات گذشته و حال و نيز نفقه زمان عده، استرداد كامل جهيزيه، 
حضانت فرزندان زير هفت سال، حق ملاقات مطلوب و مستمر 
ــال، دريافت اجرت المثل ايام زوجيت و  فرزندان بالاي هفت س
نيز ساير حقوقي كه ممكن است ناشي از امضاي شرايط مندرج 
در سند نكاح باشد از جمله برخورداري بخشي از دارايي مرد كه 
پس از ازدواج به دست آورده، البته مشروط بر اين كه طلاق زن 
ــوز يا سوءمعاشرت نباشد. سوم اين كه نفس ازدواج  به دليل نش
ــت بلكه ثبت نكردن آن،  مجدد مرد، غيرقانوني و مجرمانه نيس
ــت و البته موجد حق طلاق  ــتحق مجازات اس مغاير قانون و مس
ــت كه البته در فرض سوال مذكور، به  ــر اول نيز هس براي همس

دليل تمايل نداشتن زن به متاركه، منتفي است.

نداشتن شاهد 
ــيون داخلي ساختمان  ــت پيمانكار دكوراس يكي ديگر از خوانندگان گفته اس
هستم. بعد از اتمام يكي از كارهايم براي تسويه حساب و مطالبه حقوق خود نزد 
صاحبكار رفتم كه با برخورد تهاجمي وي مواجه شدم. او با ضربات مشت و لگد 
ــت، اما پس از  ــتخوان صورت و فك و دندان هايم را شكس به من حمله كرد و اس
ــكايت عليه وي، به دليل معرفي نكردن شاهد، محكوم به بي حقي شدم.  طرح ش

آيا اين عادلانه است و آيا پرونده ام مختومه شده است يا خير؟ 
صدور حكم كيفري عليه اشخاص يا محكوميت مدني ايشان، علاوه بر لزوم 
ــت و تا زماني  ــرايط ماهوي، نيازمند دلايل اثبات كننده موضوع نيز هس وجود ش
كه ادله و مستندات كافي براي محكوميت شخصي وجود نداشته باشد، نمي توان 
ــتند قانوني محكوم كرد و  ــكايت يا اقامه دعوي بدون مس او را به صرف طرح ش
اين امر كاملا عادلانه و منصفانه و مبتني بر منطق عقلي و عدله شرعي و موازين 
حقوقي است. بنابراين چنانچه دليلي بر اقدام طرف مقابل شما به ايجاد ضرب و 
جرح پيدا نشود، نمي توان در صحت راي صادره ترديد كرد. البته هر زمان دلايل 
كامل جمع آوري و به مرجع قضايي ارائه كنيد، امكان احقاق حق از طرق قانوني 

از جمله اعاده دادرسي، ممكن خواهد بود.

همسايه مزاحم 
ــه در  ــخصي گفت ش
آپارتماني زندگي مي كنم 
ــاكنان طبقه بالا به  كه س
ــا  ــل كاري، روزه دلاي
ــد و  ــتراحت مي كنن اس
ــب ها بيدارند. آنها تا  ش
صبح با ايجاد سر و صداي 
ــتراحت و  زياد مانع اس
ــوند و با  ــش ما مي ش آرام
اين كه اين موضوع موجب 
ــده  ــايگان ش بروز ناراحتي قلبي براي يكي از همس
ــاختمان توجه  ــت، به تذكرات اهالي و مدير س اس
ــخ بايد گفت:  ــت؟ در پاس نمي كنند، تكليف چيس
هيچ كس از جمله همسايه شما حق ايجاد مزاحمت 
ــران را ندارد و اگر چه هر فرد در انتخاب  ــراي ديگ ب
ــداري خود آزاد و مختار  ــم زمان خواب يا بي و تنظي
است، اما نحوه رفتار و گفتار وي و خانواده اش بايد به 
گونه اي باشد كه مزاحم همسايگان نباشد و در روند 
ــا، اختلال ايجاد نكند.  ــي و معمول زندگي آنه عرف
ــد چنانچه تذكرات محترمانه شما در  به نظر مي رس
تغيير رويه ناپسند همسايه تان موثر نباشد مي توانيد از 
طريق طرح شكايت كيفري يا اقامه دعوي حقوقي، 
نسبت به الزام ايشان براي ترك مزاحمت و پرداخت 

خسارت معنوي و مادي به شما، احقاق حق كنيد.

 فرشيد رفوگران 
 وكيل دادگسترى

ــياري از جرايم  بس
ــي اتفاق مي افتد كه  وقت
فرد در گرفتن حق خود 
احساس عجز مي كند يا 
اين كه گرفتن حقش را 
در گرو تجاوز به حقوق 
ــران مي داند. حال  ديگ
ــدي،  جرات من ــه  آن ك
ــراز خود و  ــي اب تواناي
ــود بدون  گرفتن حقوق خ
ــوق ديگران  ــاوز به حق تج
ــت. جرات مندي رابطه باز، شفاف و صادقانه اي  اس
ــت كه اعتماد به نفس شما را بيشتر كرده و حس  اس

احترام ديگران را نسبت به شما افزايش مي دهد.
ــط صادقانه را  ــتن رواب جرات مندي امكان داش
ــاس  ــما كمك مي كند احس افزايش مي دهد و به ش
بهتري نسبت به خودتان داشته و بر شرايط زندگي 
ــتري داشته باشيد. جرات مندي در  خود تسلط بيش
ــات به  اصل به معناي توانايي ابراز افكار و احساس

شيوه اي است كه در آن نيازهاي شما بوضوح مشخص 
مي شود و راه ارتباط با ديگران براي هميشه گشوده 
ــاي خود بايد باور  ــما قبل از ابراز نيازه مي ماند. ش
ــروع داشتن اين نيازها برخورداريد.  كنيد از حق مش
ــته باشيد كه صاحب حقوقي هستيد،  اگر باور نداش
ــت در قبال شرايط و رويدادهاي زندگي  ممكن اس
ــود، منفعلانه عمل كنيد. وقتي به نيازها، عقايد و  خ
ــاس  داوري هاي خود اهميت ندهيد، احتمالا احس

آسيب، تشويش و حتي خشم مي كنيد.
ــي و غيرجرات مندانه اغلب  ــار انفعال ــن رفت  اي
ــتقيم و از لحاظ هيجاني غيرصادقانه و خود  غيرمس
ــراد توجه به نيازهاي  ــت. خيلي از اف انكارگرانه اس
مشروع خود و ابراز آن حقوق را خودخواهانه تعبير 
ــه خودخواهي، توجه به حقوق  مي كنند. حال آن ك

خويش و بي توجهي به حقوق ديگران است.
ــتلزم  ــيوه اي كه مس ــي خودخواهانه يا به ش وقت
تجاوز به حقوق ديگران است، رفتار مي كنيد (مانند 

ارتكاب جرم) در واقع به جاي عمل به شيوه سازنده 
و جرات مندانه، مخرب و پرخاشگرانه عمل مي كنيد.

ــيار مشخص اين دو شيوه رفتاري اين است  مرز بس
ــما به بهاي تخفيف يا تحقير حقوق يك فرد  كه ش
ديگر، حقوق شخصي خود را مطالبه مي كنيد.رفتار 
ــگرايانه نيز جزو اين رفتارهاي غلط است.  پرخاش
ــي و فيزيكي، چنان  ــاظ هيجان ــگري از لح پرخاش
ــوق ديگران مجال  ــت كه به حق ــار اس پرزور و فش
ــگري خشم و كينه  بروز نمي دهد از آنجا كه پرخاش
ديگران را برمي انگيزد، عليه قصد و نيت شما عمل 
ــيوه اي است  مي كند. جرات مندي دفاع از خود به ش
ــود اگر شما  ــخص ديگر تجاوز نش كه به حقوق ش
ــته جرات مندي را ناراحت كننده يافته ايد،  در گذش
ــيد آن را با پرخاشگري اشتباه گرفته  ايد.  مطمن باش

فنون جرات مندي عبارت است از:
گفتار جرات مندانه: اجازه ندهيد ديگران از شما 
ــب و منصفانه اصرار  بهره جويي كنند. بر رفتار مناس

كنيد و درباره آنچه احساس مي كنيد، تا آنجا كه ممكن 
است صريح باشيد.

مخالفت فعالانه: وقتي مخالف موضوعي هستيد، 
تظاهر به موافقت نكنيد بلكه مخالفت و دلايل خود را 

بصراحت بيان كنيد.
پرسيدن چرا: وقتي از شما خواسته مي شود كاري 
انجام دهيد، نبايد بدون پرسش از چرايي آن، به انجام 

دادن آن اقدام كنيد.
درباره مورد خودتان با ديگران صحبت كنيد.

جرات مندي؛ مانع تجاوز به حقوق ديگران   زندگي سالم

 رابعه موحد
 روان شناس


